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كودكان و نوجوانان میهن عزیز 
اسلامی‌مان امكان تهیۀ آن را 

داشته باشند. 
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امــیـــر محمـــــــد ناظــــم

یـک دهه پیش، کلمه‌هایی مثل 
تراشه و نیمه‌رسانا در دنیا احتمالًا 
یادآور گوشی‌های هوشمند بودند. 
پنجاه سال پیش، اگر از یک نفر 
مطلـع می‌پرسـیدید، احتمـالًا 
کلمه‌هایـی مثـل سـیلیکون یـا 
تگـزاس اینسـترومنتس را در 
توضیحاتش می‌شنیدید. دویست 
سـال پیـش، اگـر از هرکسـی در 
مورد نیمه‌رساناها می‌پرسیدی، 
احتمالًا می‌گفت نیمه چی‌چی؟! 
در ایـن دو شـماره می‌خواهیم با 
تراشـه و نیمه‌رسـاناها آشـنایی 
مختصری پیدا کنیم. می‌خواهیم 
خیلی خلاصه بفهمیم تراشـه‌ها 
چـه هسـتند و چطـور زندگـی 

انسـان‌ها را از زندگـی شـخصی 
تک‌تـک ما گرفتند تـا روابط بین 
ابرقدرت‌هـای جهانـی را تحـت 

تأثیر قرار دادند.
از اول بـا کلیدواژه‌هایش شـروع 

می‌کنیم:
اولین مورد تراشه است. شاید شما 
بدانید تراشـه‌ها چه هستند و چه 
کاربردی دارند، اما اگر با تراشه‌ها 
آشنایی هم نداشته باشید، احتمالًا 
این کلمه یا معادل انگلیسی‌اش، 
یعنـی چیپ، به گوشـتان خورده 
اسـت. حتی اگر نشـنیده باشید، 
قطعاً بی‌نهایت بار از آن اسـتفاده 
کرده‌اید. اگر گوشی تلفن همراه یا 
لپ‌تاپ و رایانک را از هم باز کنید، 

قطعه‌های 
مــربع‌شکل 

سیـاهــی روی 
الکتریکـی  مـدار 

آن‌هـا می‌بینیــد کـه 
بـه آن‌هـا تراشــه گفتـه 

می‌شود. در هر تلفن همراه، 
نـه‌ یـک تراشـه، بلکـه چندین 
تراشـه به کار رفته است. یکی 

از این تراشه‌ها برای حافظۀ 
تلفـن اسـت کـه مثاًل 

تصویرهـای گالری را 
ذخیره کرده اسـت. 

اگـر ایـن قطعـۀ 
سیــاه را زیــر 

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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میکروسکوپی فرضی بگذارید، میلیاردها اتاقک کوچک 
را می‌بینیـد کـه هـر کدام با یک عدد صفر یا یک پر شـده 
اسـت. ایـن صفـر و یک‌ها اطلاعات شـما هسـتند؛ مثلًا 
عکس‌هایـی کـه گرفته‌اید. بـرای خواندن این اطلاعات 
باید درِ همۀ آن اتاقک‌ها را باز کنید تا به آن صفر و یک‌ها 
دست یابید. برای همین، یک مجموعه راهرو و یک الگوی 
نشانی‌‌دهی و دسترسی به این اتاقک‌ها وجود دارد؛ مثل 
یـک آپارتمـان بـزرگ یا هتل که چندیـن طبقه دارد و هر 
طبقه راهروهای متعدد دارد و در هر راهرو اتاقک‌هایی 
هست. برای اینکه بتوانید عکس‌ها و به‌طور کلی اطلاعات 
بیشتری ذخیره کنید، به اتاقک‌های بیشتری نیاز دارید.
امـا انـدازه و وزن تلفـن یـا رایانۀ کیفی را نمی‌شـود خیلی 
بزرگ کرد. پس باید اتاقک‌ها و راهروها را کوچک کرد. 
ماشین‌آلات خاصی الگوهای این اتاق‌ها و راهروها را با 
سرعت زیادی روی همدیگر می‌سازند. بعضی تراشه‌ها، 
همان‌طـور کـه گفتیم، بـرای ذخیرۀ اطلاعات اسـتفاده 
می‌شـوند و بعضی هم کارهای دیگری مثل محاسـبه را 
انجام می‌دهند. این تشبیه خیلی ساده‌انگارانه است، اما 
روش خوبی برای فهمیدن مفاهیم اولیۀ تراشـه اسـت. 
البتـه یـک نکتـه دارد که ممکن اسـت هم جالب باشـد و 
هـم کمـی گیج‌کننـده! اینکـه قدرت و ظرفیت تراشـه به 
اندازۀ اتاقک‌ها بستگی ندارد، بلکه به تعدادشان مربوط 
است. به عبارت ساده‌تر، مهم نیست این اتاقک‌ها چقدر 
بـزرگ باشـند، مـا همیشـه در هرکـدام از اتاقک‌هـا فقط 
مقدار محدود و ثابتی اطلاعات می‌توانیم بگذاریم. پس 
در نتیجه بهتر خواهد بود  که کوچک‌تر سـاخته شـوند تا 
اتاقک‌های بیشـتری کنار هم جا شـوند. یعنی اگر اندازۀ 
تراشـه که شـبیه زیربنای سـاختمان اسـت، ثابت باشـد، 
هـر چقـدر که بتوانید کوچک‌تر ساخت‌وسـاز کنید، یعنی 
می‌توانید اتاقک‌های بیشتری بسازید؛ یعنی تراشۀ شما 

توانایی بیشتری دارد.
دومیـن مـورد نیمه‌رساناسـت. ما می‌دانیـم، بعضی مواد 
مثـل فلـزات رسـانای جریان برق هسـتند. بـرای همین 
سیم‌ها را از جنس فلز می‌سازند. بعضی مواد هم نارسانا 
هسـتند؛ مثل چوب یا پلاسـتیک. برای همین اسـت که 
روکش سیم‌ها را از جنس پلاستیک می‌سازند. اما بعضی 

دیگر از مواد نه رسـانا هسـتند و نه نارسـانا. این مواد که 
نیمه‌رسانا نام دارند، در شرایط گوناگون می‌توانند رسانا یا 
نیمه‌رسانا باشند. این خاصیت به ما امکان می‌دهد جریان 
الکتریسـیته را در مدارها هدایت کنیم. بچه‌های رشـتۀ 

برق احتمالًا با این موضوع آشنایی دارند. 
در واقـع تراشـه را از یـک مـادۀ نیمه‌رسـانا می‌سـازند. 
معروف‌تریـن نیمه‌رسـانا سـیلیکون اسـت کـه معمولًا از 
یک نوع ماسه استخراج می‌شود. سیلیکون به میزان زیاد 
در زمین یافت می‌شود و دهمین عنصر فراوان کرۀ زمین 
اسـت. احتمالًا عبارت درۀ سیلیکون )سیلیکون‌ولی( را 
شنیده‌اید؛ منطقه‌ای در کالیفرنیای شمالی ایالات‌متحدۀ 
آمریکا که دفترهای مرکزی خیلی از شرکت‌های بزرگ 
و مهم فناوری دنیا مثل اپل، آلفابت )یعنی شـرکت مادر 
گوگل( و متا )یعنی شـرکت مادر فیس‌بوک،‌ اینسـتاگرام 

و واتساپ( در آنجا قرار دارند. از آنجا که سیلیکون برای 
این شـرکت‌ها سـنگ بنای مهمی به حساب می‌آید،‌ این 

منطقه را درۀ سیلیکون صدا می‌زنند.
خب، دربارۀ تراشه و نیمه‌رسانا گفتیم و دانستیم که این 
دو در تلفن همراه کاربرد دارند. اما تراشه‌ها به تلفن همراه 
محدود نمی‌شوند. برای اینکه متوجه بشوید تراشه‌ها در 
زندگـی روزمـرۀ مـا چقدر مهم هسـتند، چـرا در مجله در 
موردشان صحبت می‌کنیم و چرا به عنصر حیاتی روابط 
بین کشورها و دولت‌ها تبدیل شده‌اند، نام بخشی از وسایلی 
را که تراشه‌ها در آن‌ها به کار رفته‌اند، فهرست‌وار بخوانید:
همـۀ رایانه‌هـا شـامل رایانـه کیفـی، رایانک، سـرورها و 

ابررایانه‌ها؛ وسـایل 
ارتباطـی مثـل تلفـن 

همـراه،  تلفـن  ثابـت، 
مـودم و ماهـواره؛ لـوازم 

از  خانگـی  الکترونیکـی 
قبیل تلویزیون، رادیو، دوربین 

عکاسـی، ضبط‌صـوت، دسـتۀ 
بـازی؛ وسـایل حمل‌ونقـل مثـل 

خـودرو، قطـار، هواپیمـا، کشـتی و 
پاروک )اسـکوتر( برقی؛ ماشـین‌آلات 

پزشـکی شـامل ام‌آرآی، سی‌تی‌اسـکن، 
تصویربرداری اشعۀ ایکس، پمپ انسولین، 

سمعک؛
ماشـین‌آلات صنعتـی از جملـه همۀ ماشـین‌ها 

و روبـات‌هــــــای مــورد استفــاده در کارگاه‌ها و 
کارخانه‌ها؛ ماشین‌آلات نظامی مثل موشک، رادار، 

پهپاد و دستگاه‌های حفاظتی؛ همۀ بخش‌های شبکۀ 
تأمین انرژی مثل سلول‌های خورشیدی،‌ توربین بادی 

و شبکه‌‌های توزیع برق؛ ماشین‌آلات مرتبط با پول و 
امور مالی مثل عابر بانک،‌ کارت‌خوان و اصلًا کل 

سامانۀ بانکی؛ 
در واقع شـاید بتوان گفت، هر وسـیلۀ برقی‌ای 

کـه فکـرش را بکنید، به‌احتمـال زیاد حداقل 
یـک تراشـه در آن بـه کار رفته اسـت. اینکه 

می‌گوییم حداقل یک تراشه، یعنی این‌طور 
هم نیسـت که هرکدام از این وسـایل یا 

مـوارد تنهـا به یک تراشـه نیاز داشـته 
باشد. مثلًا در هرکدام از خودروهای 

امروزی بین 1400 تا 3000 تراشه 
استفاده شده است.

 در شـمارۀ بعـدی مجله با میز 
فناوری همراه باشید تا دربارۀ 

یک مأموریت مهم صحبت 
کنیم.

درۀ سیلیکون )سیلیکون‌ولی( 
منطقه‌ای در کالیفرنیای شمالی     
ایالات‌متحدۀ آمریکا که دفترهای 

مرکزی خیلی از شرکت‌های بزرگ   و 
مهم فناوری دنیا مثل اپل، آلفابت    

)یعنی شرکت مادر گوگل( و متا )یعنی           
شرکت مادر فیس‌بوک،‌ اینستاگرام و 

واتساپ( در آنجا قرار دارند     
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     ابـزار هنــرجـــو

جلب کند، ضدتبلیغ مخاطبان را به شما باشد، اما ‌توجه که ضد نمانام شما به تبلیغ، به‌گونه‌ای 
می‌گویند.

د تـبــــــــــ
ــــــتـــری بــــا ضــ ــ

ب مـشــ
جــل

در دو شمارۀ پیشین دو نوع تبلغ اغراق‌آمیز 

و ضدتبلیغ مطرح شـد. در شـمارۀ قبل دربارۀ 

تبلیـغ اغراق‌آمیـز صحبـت کردیم و حـال در این 

شماره نوبت ضدتبلیغ است.

حـال ضدتبلیـغ یعنـی چه؟ بـه تبلیغ، به‌گونـه‌ای که ضد 

نمانام شـما باشـد، اما ‌توجه مخاطبان را به شـما جلب کند، 

ضدتبلیغ می‌گویند. اصول عملکرد ضدتبلیغ بر مبنای نقد دیگران 

بر عملکرد شماست. یعنی دیگران با دیدن تبلیغات شما، نه‌تنها از 

نمانام شما تعریف نمی‌کنند، بلکه آن را نقد می‌کنند. این نقد را رسانه‌های 

اجتماعی توسعه می‌دهند و شاید افراد دیگری که مخاطب شما باشند، با 

توجه به نقد شما، راغب به دیدن تبلیغات آن نمانام شوند! 

این مدل از تبلیغ به‌طور عمده به اشـتباه انجام می‌شـود و معمولاً نمانام 

شما را بی‌‌آبرو می‌کند، اما میزان بازدید از تبلیغات شما را بالا می‌برد. 

استفاده از ضدتبلیغ اصول فنی خاص خود را دارد و هر مجموعه‌ای 

نمی‌تواند برای نمانام شما ضدتبلیغ بسازد، زیرا یک اشتباه کوچک 

باعث ازبین‌رفتن نمانامتان می‌شود. بیایید با یک مثال درست 

از ضدتبلیغ آشـنا شـویم. زمانی که یکی از نمانام‌های تولید 

تلفن همراه برای اولین بار گوشی دارای صفحۀ لمسی 

را ارائه داد، یک تبلیغ با این محتوا ساخت که کاربران 

بـه اسـتفاده از ایـن بخـش از صفحه‌نمایـش معتـاد 

ببینید
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اصول عملکرد ضدتبلیغ بر مبنای نقد 
دیگران بر عملکرد شماست. یعنی دیگران با 

دیدن تبلیغات شما، نه‌تنها از نمانام شما تعریف 
نمی‌کنند، بلکه آن را نقد می‌کنند. این نقد را 

رسانه‌های اجتماعی توسعه می‌دهند و دیگران 
را راغب به دیدن نمانام شما می‌کنند

د تـبــــــــــ
ــــــتـــری بــــا ضــ

ــــــ
ــــــ

ــ ـــ

ـــــــــلـیـــــــــغ
شده‌اند. فعل اعتیاد در عمل فعلی منفی است، اما نشان‌دادن یک ویژگی 

خاص با یک نکتۀ منفی باعث شـد یک ضدتبلیغ مناسـب صورت پذیرد و 
باعث تخریب نمانام نشود.

متأسفانه امروزه در حوزۀ ویدئویی از هر بهانه‌ای برای دیده‌شدن استفاده 
می‌کنند. تمامی اموری که در شبکه‌های اجتماعی و حتی در آگهی فیلم‌ها یا 

زنجیره‌های تلویزیونی‌ مشاهده می‌کنیم، اکثراً دیده‌شدن با ضدتبلیغ است. 
متأسفانه فضای زندگی روزمرۀ ما پر از ضدتبلیغ‌های غلط و نقدهای نابه‌جا 

از این امور ضدتبلیغی است. بی‌محتوایی بر بستر ضدتبلیغ سوار شده است و 
متأسفانه برخی از سر خنده و ناآگاهی و برخی با دید دلسوزانه، شروع به پخش 

مجـدد ایـن ویدئوها می‌کنند و این کار به رشـد ضدتبلیغ اشـتباه می‌انجامد. 
این ضدتبلیغِ بیش‌ازحد به تخریب فرهنگی منجر می‌شود.

 متأسـفانه بعد از این ضدتبلیغ‌ها، مشهورشـدن چهره‌هایی اسـت که به‌طور 
مقطعی بازتاب اجتماعی زیادی می‌گیرند. این بازدید اجتماعی زیاد به‌صورت 

مقطعی است و بعد از آن ضدتبلیغ علیه فرد دیگری شروع و آن فرد ترند می‌شود. 
همان‌طور که پیش‌تر گفته شـد، ضدتبلیغ‌ها به‌طورعمده اشـتباه هستند. از 
طرف دیگر، چون این ضدتبلیغ‌ها بر شخصیت افراد صورت می‌گیرند، به 
بی‌آبروییِ بعد از مطرح‌شـدن آن‌ها منجر می‌شـوند؛ به‌نحوی که این افراد 
بعد از مطرح‌شـدن دیگر نمی‌توانند وارد شـغل دیگری شـوند. آفت دیگر 
ضدتبلیغ اشـتباه، ازبین‌بردن انگیزۀ افراد اسـت. متأسـفانه افراد با دیدن 
این اشـخاص که به‌صورت مقطعی مطرح شـده‌اند و درآمدهای بالایی 
کسـب کرده‌اند، خود را با آن‌ها مقایسـه می‌کنند و هدف خود را صرفاً 

برای دیده‌شـدن می‌گذارند. این ناامیدی 
ممکن است خطرات مالی فراوانی برای 
افـراد به‌جـای بگـذارد و روحیـۀ کار را از 

آن‌ها بگیرد.
پس در این شماره با یک عنوان آشنا شدید 
و هدف و نحوۀ اجرای آن را دیدید. بسیار 
باید حواسمان باشد که در محتوای فیلم 

یا بازی متوجه ضدتبلیغ باشیم.

علیــــرضــا   جعـفــــــری
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دخــــل وخــــرج

 مادر
خانـم راشـدی، لاغـر، غرغـرو و 
کمی پولکی است. برای هر هزار تومانی 
که خرج می‌کند، منتی بر سر بچه و شوهر و 
اهـل محل می‌گـذارد. دقتش روی پولی که 
خرج می‌کند، بالاست. طلبکار همه است و 
خلاصه بلایی است که تا به سر کسی نیاید، 
تندی و شـوری‌اش را نمی‌فهمد. بی‌سلام و 
والسلام وارد مغازه می‌شود، بی‌معطلی سوی 
آقا مرتضی می‌رود. اوهوم. صدایش را کمی 
صـاف می‌کنـد و می‌گویـد: »دو تا مبل دارم، 
می‌خوام روی پایش کنده‌کاری کنید. کابینت 

خونه هم هست. چند می‌شه؟«
آقـا مرتضـی: »سالم علیکم خانـم. خوش 

آمدید. منور فرمودید!«
خانم راشدی لبخندی می‌زند و با سرسنگینی 
تمام می‌گوید: »سلام. وقت شما به‌خیر باشه! 

تعریف شما رو زیاد شنیده‌ا‌م!«
آقا مرتضی: »پس آشنایید؟«

خانم راشـدی: »نه! شنیده‌ا‌م کارتون خوب 
و تمیزه.«

آقا مرتضی سال‌هاسـت که مبل می‌تراشـد؛ 
یعنـی از وقتـی کـه من یادم می‌آیـد. الان‌ که 
وضعش بهتر شده، باز هم در کار کنده‌کاری 
مبـل اسـت. بـرای آقـا مرتضی کار درسـت، 
حلال‌خـوری و حرف‌هـای مردانـه رسـمی 
قدیمـی اسـت. شـاید کسـل‌کننده باشـد کـه 
بگویم، با دقت تمام، آدابی را در باب مشتری 
به جا می‌آورد که واقعاً کسل‌کننده است. مثل 
وقتی به خانه آمده است، لباس کار و کلاه را با 
وسواس تمام روی چوب‌رختی آویزان می‌کند. 
امان از حمیدرضا که جوان و کم‌حوصله است. 
هنوز نرسیده، لباس را روی تخت می‌اندازد 

و سرعت را به نبرد فرا می‌خواند.

مصــطفـــی خــواجـــویی

شنیدنی
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عشـــــــــــــــــــــــــــــــق   ،
حــــوالی تـابـســتـــــان

 دختر
حمیدرضا با خشـمی فروخـورده و نیم‌نگاهی به 
سـاعت مشـغول کنـده‌کاری روی چوب اسـت. 
قلی‌دیوانه هم در کوچه بستۀ آلوبخارا را به دست 
گرفتـه اسـت و بـا لذت تمام نوش جـان می‌کند. 
صدای ملچ‌ملوچ آلوخوری قلی‌دیوانه هفت کوچه 
را پرکرده اسـت. همین که وارد مغازه می‌شـود، 
حمیدرضـا از جـا می‌پرد و مانند کسـی که رشـتۀ 
خیالـش از سـیر عـرش پـاره شـده باشـد، حدقۀ 

چشمانش گرد می‌شود.
 نـگاه اخم‌آلـودی بـه قلـی می‌اندازد. بـا لبخند و 
عصبانیـت نوجوانـی به او می‌گوید: »مگه داری 
آهن خرد می‌کنی که این‌قدر سروصدا می‌دی؟!«
قلـی بـا صـدای بـم و نخراشـیده و لب‌ولوچه‌ای 
آویـزان و پـر از آلـو می‌گویـد: »آهـن نـداره، ولی 
خوش‌مـزه‌اس. عیـن تو هـم تلخ نیسـت، خیلی 

هم ترشه!«
حمیدرضا: »که ترشه!«

قلی‌دیوانه: »می‌خوای بیا تو هم بخور! نخوری 
حیف می‌شه! باید بدم گنجشکا بخورن!«

حمیدرضا: »داشـتم چوب می‌تراشیدم. یه‌دفعه 
عین جن از کجا پیدات شد؟ شیطونه می‌گه بزنم 

با همون گنجشکا یکی بشی‌ ها!«
قلی‌دیوانـه: »نـه، مـن گنـده‌ام، گنجشـک 

کوچولوئه. نمی‌تونیم یکی بشیم!«
حمیدرضـا کـه از لـذت آلوخـوری قلـی دهانـش 
آب افتاده اسـت، آلو را از دسـت قلی می‌گیرد و 
دوتایـی را می‌خـورد! دقیقاً رأس سـاعت 4 و 25 
دقیقـۀ بعدازظهـر اسـت که دخترخانم راشـدی 
برای سرکشی پایه‌های مبل وارد مغازه می‌شود. 

قدیم‌ها پسری که نشان از پدر نداشت، گناهکار 
بود و امروز دختری که نشان از مادر!

 کمی قبل‌تر
سـاعت سه عصر اسـت. حمیدرضا، فراری از گرمای 
تابسـتان، موتـور را گوشـۀ پیاده‌رو قفـل می‌کند و وارد 
کارگاه می‌شـود. سـعید و رضا ـ کارگران کارگاه ـ هنوز 
نیامده‌انـد. درمانـده از گرمـای سـوله و عصبانـی از 
غرولندهـای بیخود سـرکار خانم راشـدی، تکه‌چوبی 
از قطعه‌های کابینت را روی زمین می‌زند و می‌شکند! 
چـاره‌ای نیسـت، بایـد چـوب را جمـع کند که تا کسـی 

ندیده، یکی دیگر را ببرد!
چوب را جمع می‌کند، داخل جعبۀ چوب‌های مستعمل 
می‌گـذارد. مبـل مادرمرده را روی زمین می‌کشـد و با 
هـزار نـاز روی میـز کار می‌گـذارد. هـر نگاهش به پایۀ 
مبل حاوی هزاران نکتۀ فحش‌خیز اسـت. اره و مغار 
و چکش و متر را دوروبر خودش چیده است و پایۀ مبل 

را با تحمل فراوان سمباده می‌زند.
در همیـن حال و هواسـت که آقـا مرتضی وارد کارگاه 
می‌شـود. کولر را روشـن، برق‌های دفتر را خاموش، 
لباسش را به ترتیب و آرام با لباس کارگاه عوض می‌کند. 
کفش‌های کار را به پا می‌کند و سمت میز کار می‌رود.

پدر: »حمیدرضا؟«
   جانم پدر؟

پدر: »این تکه چوب فارسی‌بر‌شدۀ کابینت کجاست؟«
   شکست، انداختمش اون ور؟

پدر: »چجوری شکست؟«
   از دستم افتاد.

پدر: »افتاد یا انداختی؟«
   افتاد! اصلًا چه فرقی می‌کنه! یه تکه چوبه دیگه؟ 

از بس اعصابمون رو خرد کرده این خانم‌خانما.
پدر: »ببین پسـرجان، بالا و پایین کاسـبی همینه! یه 
تکـه چـوب رو امروز بی‌خیالش می‌شـی، فردا میلیاردِ 

مردم برات بی‌خیالی می‌یاره. حالا از دستمزدت کم 
می‌کنم، حساب کار دستت بیاد. الانم باید برم 

کاری رو انـدازه بزنـم ... تا برگردم، چوب 
رو ببر و بذار سرجاش.

 ساعت 4:26 دقیقۀ عصر
آرام، دختر خانم راشـدی اسـت. با طمأنینه وارد 
کارگاه شده با خجالتی وصف ناشدنی به حمیدرضا 
می‌فهمانـد کـه کیسـت و بـرای چه آمده اسـت. 
لحنش ساکت و صدایش افت‌وخیز گیرایی دارد. 
هم‌سن و سال حمیدرضاست. کولر مغازه زورش 
به گرما نمی‌رسد که هیچ! حرارت عشق هم کمی 
شـعله‌اش را بالا می‌برد. حمیدرضا خیس عرق 
شـده و زبانش بند آمده و منتظر وزن و قافیه‌ای 

است که بتواند در و تخته را به هم بدوزد.
قلی‌دیوانه که کارش جورکردن وزن و قافیه‌های 
نه‌چندان شاعرانه است، دست و پا نشسته، می‌پرد 

وسط این لحظۀ دراماتیک!
قلی‌دیوانه: »هر کی آلو نخوره، لپاش پر گلپره!«
دیـدن قامـت سـروگون قلی‌دیوانـه و اشـعار 
کودکانـه‌اش چنـان خنـدۀ هـر دو را در مـی‌آورد 

که نگو و نپرس!
  راستی، نگفتید برای چی اومدید اینجا؟

آرام: »اون کمدِ کوچولو برای اتاق منه. اومدم 
ببینم چه شکلی دارین درستش می‌کنین.«

  آها! پس مال شماست؟ یه تکه‌اش مونده. باید 
برش بزنم. می‌خواید بیاید ببینیدش؟

آرام: »آره.«
قلی‌دیوانه مجدداً دست و پا نشسته می‌پرد وسط 
داسـتان و چنیـن نتیجه می‌گیـرد: »هزار توجیه 
برای تضییع مال دیگران هست. اما شور عشق، 

نظم کار و حلال‌خوری چیز دیگری است...«
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مـــــدارمشــتـــری

امـروزه ارتبـاط حـرف اول را در دنیـا می‌زنـد؛ 
به‌گونه‌ای که دنیای کسب‌وکار هم با ارتباط بین 
مشـتری و فروشـنده گـره خـورده و هرچه دامنۀ 
ارتباط‌هـا وسـیع‌تر و اصولی‌تـر باشـد، پیشـرفت 
مشـاغل و برگشـت سـرمایه بیشـتر خواهد شـد. 
دیگر رابطۀ بین فروشنده و خریدار مانند گذشته 
بـه خریـد روزانـه یـا رهگـذری ختم نمی‌شـود و با 
اسـتفاده از ابـزاری ماننـد باشـگاه مشـتریان، 
ارتبـاط دوطرفـه بین مشـتری و فروشـنده رنگ 
و بوی جدیدی به خود گرفته اسـت. مشـتریان و 
فروشندگان آگاه می‌دانند، مشتری‌مداری حرف 
اول را می‌زند و با وجود فضای رقابتی گسترده در 
بازار، مشتریان امکان انتخاب زیادی بین اجناس 
و خدماتـی بـا نمانام‌هـای گوناگـون دارند. در 
صورتی که فرایند جلب رضایت مشتری 
و وفادارسازی آن به‌درستی انجام 
نشـود، کسب‌وکار با شکست 
مواجه می‌شود و ناچار به 

خروج از دور رقابت خواهد شد.
تصور کنید مشـتری شـما نه یک مشـتری، بلکه 
یـک عضو خاص و ارزشـمند اسـت کـه حق دارد 
امتیازهای ویژه داشـته باشـد. این همان مبحث 
جذاب این شماره است؛ یعنی باشگاه مشتریان.

این ایده از یک واقعیت ساده می‌آید: مردم ‌دوست 
دارند احساس متفاوت و مهم‌بودن کنند. باشگاه 
مشتریان دقیقاً این حس را می‌دهد. با مزیت‌های 
خاص، تخفیف‌های اختصاصی و ارتباط مستمر؛ 
به‌طـوری کـه گویـا خودِ مشـتری صاحـب اصلی 
نمانام است. این تصور به‌تنهایی کافی است تا یک 
مشـتری گـذرا را از خریـدار معمولی به طرفداری 
واقعی تبدیل کند؛ درست مثل اینکه از یک مشتری 

یک سفیر نمانام بسازید.
نمونه‌های باشگاه مشتریان موفقی را که مشتری 
را فراتر از خریدار معمولی در نظر می‌گیرند، ببینید. 
یکی از آن‌ها مربوط اسـت به فروشـگاه اینترنتی 
آمازون. اصلًا بزرگ‌ترین فروشگاه برخط جهان 

را می‌تـوان بـدون 
باشگاه مشتریان تصور 

کـرد؟ آمازون‌پرایم نمونه‌ای 
بی‌نظیر از یک باشـگاه مشـتریان 

موفق است.
با پرداخت حق عضویت سالانه در این برنامۀ 

وفـاداری، می‌توانیـد از مزیت‌هـای بی‌شـماری 
بهـره ببریـد: ارسـال رایـگان؛ ارسـال فوری‌تـر؛ 
تخفیف‌هـای اختصاصی؛ دسترسـی به خدمات 
اسـتریم فیلـم و موسـیقی آمـازون؛ دسترسـی 

نامحدود به کتاب‌خوان آمازون.
باشـگاه مشـتریان ابـزاری قدرتمنـد بـرای ایجاد 
وفاداری و افزایش فروش است. اما انتخاب نوع 
مناسب این نظام، نیازمند شناخت دقیق انواع آن 
و تطبیق آن با ماهیت و برنامۀ تجاری کسب‌وکار 
شماسـت. در ادامه، انواع رایج باشـگاه مشتریان 
را معرفی می‌کنیم تا ذهنیت روشـن‌تری نسـبت 

به آن داشته باشید:

باشگاه مشتریان چندسطحی
این روش، مشـتریان را بر اسـاس میزان خرید، تعامل یا سـایر 

معیارهای تعریف‌شده، در سطح‌های متفاوت وفاداری دسته‌بندی 
می‌کند. هر سطح مزیت‌های خاص خود را دارد که با ارتقای سطح، 
ایـن مزیت‌هـا بیشـتر و ارزشـمندتر می‌شـوند. این سـطح‌ها معمولًا با 
نام‌هایی مانند برنزی، نقره‌ای و طلایی مشخص می‌شوند. مزیت‌های 

این فرایند می‌تواند شامل چند مورد باشد:
تخفیف‌های ویژه برای هر سطح: با افزایش سطح وفاداری، تخفیف‌ها 

هم بیشتر می‌شوند.
دسترسی زودهنگام به محصولات جدید: مشتریان ویژه می‌توانند 

قبل از سایرین، محصولات جدید را خریداری کنند.
خدمات اختصاصی: مانند پشتیبانی اختصاصی، ارسال سریع‌تر و…
دعوت به رویدادهای خاص: برگزاری رویدادهای اختصاصی برای 

مشتریان ویژه، احساس خاص‌بودن را در آن‌ها تقویت می‌کند.
سـامانۀ باشـگاه مشـتریان ویژه حس رقابت و پیشـرفت را در مشـتریان 
تحریک و آن‌ها را به تعامل بیشتر با نمانام تشویق می‌کند. این مدل برای 
کسب‌وکارهایی که می‌خواهند مشتریان وفادار خود را شناسایی و 

از آن‌ها قدردانی کنند، بسیار مناسب است.

/2
باشگاه مشتریان مبتنی بر امتیاز

این فرایند ساده‌ترین و پرطرفدارترین نوع باشگاه مشتریان است. 
در این شیوه، مشتریان در ازای هر خرید امتیازی کسب می‌کنند که 

معمولًا درصدی از مبلغ خرید اسـت. این امتیازها در حسـاب کاربری 
آن‌ها ذخیره می‌شوند و قابل‌تبدیل به موارد زیر هستند:

تخفیف در خریدهای بعدی: مشـتریان با اسـتفاده از امتیازهای خود 
می‌توانند بخشی از هزینۀ خرید بعدی‌شان را پرداخت کنند.

دریافـت هدیـه: کسـب‌وکار می‌توانـد هدیه‌های متنوعـی را در ازای 
امتیازهای جمع‌آوری‌شده بدهد.

خدمات رایگان: ارائۀ خدمات رایگان، مانند ارسال رایگان یا خدمات 
پس از فروش، می‌تواند انگیزۀ بیشتری برای جمع‌آوری امتیاز ایجاد 

کند.
مزیت باشگاه مشتریان امتیازی سادگی و شفافیت آن است که خودش 
امتیاز بزرگی محسوب می‌شود. قرار نیست باشگاه مشتریان به چیستان 
تبدیل شـود! مشـتریان به‌راحتی می‌توانند نحوۀ کسـب و اسـتفاده از 
امتیازهـای خـود را درک کننـد. ایـن فرایند برای اکثر کسـب‌وکارها، 
به‌ویژه خرده‌فروشی‌ها و کسب‌وکارهای برخط، مناسب است.

/1
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باشگاه مشتریان مبتنی بر اشتراک
در این روش، مشتریان با پرداخت هزینه‌ای دوره‌ای )ماهانه، 

سالانه و...( به عضویت باشگاه درمی‌آیند و از مزیت‌های مشخصی 
بهره‌منـد می‌شـوند. ایـن مدل، جریـان درآمد ثابتی برای کسـب‌وکار 
ایجـاد می‌کنـد و مشـتریان را بـه اسـتفادۀ مـداوم از خدمـات تشـویق 
می‌کنـد. ایـن روش بـرای کسـب‌وکارهایی کـه خدمات مسـتمر ارائه 
می‌دهنـد یا می‌خواهند با مشـتریان خود ارتبـاط طولانی‌مدت برقرار 

کنند، مناسب است.
این مزیت‌ها می‌تواند شامل این موارد باشد:

تخفیف‌های دائمی برای اعضا: اعضای باشگاه همیشه از تخفیف‌های 
ویژه برخوردارند.

دسترسـی به محصولات یا محتوای انحصاری: اعضا می‌توانند به 
محصولاتی که برای عموم عرضه نمی‌شود، دسترسی داشته باشند.
خدمات ویژه مانند پشتیبانی اختصاصی: ارائۀ خدمات ویژه به اعضا 

بر ارزش عضویت در باشگاه می‌افزاید.

/3
باشگاه مشتریان خدمت‌محور

ایـن نـوع باشـگاه بـر ارائـۀ خدمات بـا کیفیت بـالا و تخصصی 
تمرکز دارد و بیشـتر از تخفیف یا امتیاز، به مشـتریان ارزش‌افزوده 

می‌دهـد. ایـن مـدل بـرای کسـب‌وکارهایی کـه خدمـات تخصصی و 
پیچیده ارائه می‌دهند و می‌خواهند تجربۀ مشتری را بهبود بخشند، 

بسیار مناسب است.‌‌‌‌

/4
مـحـمــــد آقـاجــانپـــوریک باشگـاه پر از مشتـری

هر کسب‌وکار ریز و درشتی می‌تواند برای خودش یک باشگاه مشتریان 
دست و پا کند و مطمئن باشد که در مسیر درست تجارت قدم گذاشته 
اسـت. شـما بسـته به نوع کار و کاسبی خودتان می‌توانید یک روش را 
انتخـاب کنیـد و از اینجـا بـه بعد را با کمی فسفرسـوزاندن به خلاقیت 
بسپارید تا کارهای جذاب طراحی شوند. اگر دوست دارید از این دست 
کارها بیشتر ببینید و ایده بگیرید، باشگاه مشتریان  داخلی و خارجی 

را دنبال کنید تا کارهایی را که طراحی کرده‌اند، ببینید.
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فـــشــــــــــ

ایستــگاه مشاوره

ــاری
مــه انصـ

فاط

سالمی بـه دل بهاری‌تـان، 
بـه حـال خـوش وجودتـان و بـه 
تمنـای دل‌هایتـان، کـه هـر کسـی را 
بـرای اسـتفاده از حـس هنرمندی‌تـان بـه 
وجـد مـی‌آورد؛ وجـودی کـه می‌توانـد در راه 
آرامش‌دادن به دیگران پیش‌قدم باشد و همه 
را با نشاط درونی‌اش شاداب کند؛ شادابی‌ای 
که می‌تواند از بار سنگین غم‌های دوستان و 

اطرافیانمان بکاهد.
قبل‌تر صحبت کردیم که منشأ این آرامش را 
در وجـود خودمـان باید جسـت‌وجو کنیم. راه 
رسیدن به آرامش، کم‌کردن نگرانی‌هایمان 
اسـت؛ اینکـه وجودمـان را سـبکبال کنیـم، 
شـاداب باشـیم و از بیماری‌هایی که روانمان 
را درگیر می‌کنند فاصلۀ مناسبی بگیریم. یکی 
از این بیماری‌های روان که با هم درباره‌اش 
گفت‌وگو کردیم، فشار روانی )استرس( است. 
دربـارۀ اینکه چطـور درمانش کنیم گفت‌وگو 
کردیـم و قرارمـان ایـن بـود که دربـارۀ موارد 
فشار‌زا هم بنویسیم. در این جلسه به چند مورد 
از موارد ایجادکنندۀ فشار روانی می‌پردازیم:
 یکـی از آن مـوارد صحبت‌کـردن در مقابـل 
دیگـران، یـا بـه بیان دیگر سـخنرانی اسـت. 
در هنگام ارائه‌های کلاسـی، خیلی وقت‌ها 
دچار فشار روانی می‌شویم و این فشار مانع از 
انتقال صحیح اطلاعاتمان می‌شـود. نتیجه 
ایـن خواهـد بود که خراب می‌کنیم و با وجود 
داشتن اطلاعات کافی و مناسب، فرصت 

ارائۀ خوب را از دست می‌دهیم.
   خانم دکتر این خیلی فاجعه 

است. راه درمانی هم برایش وجود دارد؟
بله. حتماً وجود دارد.

در زمان ارائۀ مطالب باید تمرکز داشته باشیم. 
نقطـۀ شـروع و پایان را بدانیـم و بدانیم دقیقاً 
کجـای مطلبـی کـه قصد ارائـه‌اش را داریم، 
برایمـان مهـم و کلیـدی اسـت و کجای ارائه 

می‌خواهیم مطالب مهم را بیان کنیم.
یادمان باشد، اول باید از مقدمه شروع کنیم و 
در نهایت نتیجه‌گیری یا جمع‌بندی را بیاوریم.
   خانم دکتر، من وقتی جمعیت یا مخاطبم 
رو می‌بینم، هول می‌شم. یه جاهایی هم رشتۀ 

کلام از دستم در می‌ره.
آنجاهایی که هول می‌شـوید و رشـتۀ کلام از 
دسـتتان در مـی‌رود، دچار اختلال شـده‌اید. 
افـرادی کـه از جمعیـت هـراس دارنـد، نباید 
اول بـه همـۀ جمعیت نگاه کننـد. اول باید به 
دیوار روبه‌رویشان نگاه کنند و بعد بین جمعیت 
دنبال آدم امنشان بگردند. نگاه را به سمت فرد 
آشنا بچرخانند. اگر دیدید این حرکت‌کردن‌ها 
حواسـتان را پرت می‌کند، دسـت نگه‌دارید. 
نیـازی نیسـت سـریع خودتـان را درگیر افراد 
کنید. زمانی که حس کردید روی متن مسلط 

هستید، مستقیم به مخاطب نگاه کنید.
در حرکت اولیه، از دست‌هایتان کمک بگیرید 
و بعد سـراغ حرکت چشـم‌ها بروید و سـر. در 
نهایـت، اگـر فضایی برای راه‌رفتن دارید، راه 
بروید و صحبت کنید. بسته به مکان و فضایی 
کـه در آن هسـتید، ایـن حرکت‌هـا متفـاوت 
خواهنـد بـود. بـرای مثال، اگـر در مکانی که 
هسـتید میز خطابه )تریبون( قرار دارد، ابتدا 

بایـد پشـت آن قـرار بگیریـد. 
اگر برایتان صندلی گذاشـته‌اند، 

بنشینید و سپس صحبت کنید. اگر در 
فضای باز یا کلاس هستید و به راه‌رفتن نیاز 

وجود دارد، حرکت کنید و به وسط فضایی که 
دارید بروید. نیم‌رخ بایسـتید تا توازن به زبان 
بدنتان مستولی شود. زمانی که به فضا مسلط 
شـدید، حرکت‌هـای بعـدی را انجـام دهید. 
خودتـان را کنترل کنید. یادتان باشـد، پیش 
از ارائه، از آینه کمک بگیرید. صحبت‌کردن 
جلوی آینه و تعامل صحیح با چهرۀ خودتان، 
کمک بسـیار بزرگی اسـت برای کنترل شما 
روی کلامتان. برای این تعامل باید از دهان، 
حرکت چشـم‌ها و دست‌هایتان بهره بگیرید 

تا ارائه را با تسلط کامل اجرا کنید.
نوبتی هم که باشد، نوبت درگیری تعداد زیادی 

از ما با فشار روانی امتحان است.
   خانـم انصـاری، آخ گفتیـد! مـن یـک 
وقت‌هایـی بلـدم، ولـی سـر جلسـۀ امتحـان 
نمی‌توانم به‌خوبی جواب بدهم. در این مواقع. 
خیلـی حرص می‌خورم می‌توانید بگویید چه 

کار باید بکنم؟
و  دانش‌آمـوزان  از  بعضـی  ایـن مشـکل 
دانشجوهاست که سر جلسۀ امتحان بحران 
فشار روانی یقه‌شان را می‌گیرد و زمانی اوضاع 
بدتر می‌شـود که معلم بالای سرشان می‌آید 
و... . آن‌وقـت رسـماً همه‌چیـز را فرامـوش 

می‌کننـد و بـا اینکه بلد بودنـد، نمی‌توانند 
پاسخ صحیح را بدهند.

اولیـن کاری کـه شـما زمـان 

ـــــــــا ر روانی
ـ

دور
ــه 

ــــ
ــــ

بـــ
ــــی 

 حـصــار كــــشـــــــ
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ـــــــــا ر روانی
ـ

تحویل‌گرفتن برگۀ امتحان باید انجام 
دهید، این است که کل سؤال‌ها را نگاه کنید. 

اسـم و فامیل و مشـخصات موردنیاز را بنویسـید و کمی 
تمرکز کنید تا ذهنتان آرام شود. از ابتدا مجدد به سراغ 
خواندن سـؤال‌ها بروید. نکتۀ بسـیار مهم این اسـت که 
اول باید سـؤالی را که بلدید جواب بدهید. بعد کم‌کم به 
سـراغ سـؤال‌های سـخت‌تر بروید. این‌طوری ذهنتان 
از حالـت منفـی »من هیچی بلد نیسـتم« در می‌آید. اگر 
جواب سؤالی را بلد نبودید، چشم‌هایتان را ببندید و چند 
نفس عمیق بکشـید تا به شـرایط مسـلط شـوید. بعد هر 
چه می‌دانید بنویسید. این راهکارها موقع امتحان‌دادن 

کمکتان خواهند کرد.
سؤالی که پیش می‌آید این است که اگر قبل از امتحان، 
موقع درس‌خواندن، از شـدت فشـار تپش قلب گرفتم، 
چه‌کار باید بکنم؟ از جایتان بلند شوید، کمی قدم بزنید 
و چند نفس عمیق بکشـید. در حالی که به سـمت دفتر 
و کتابتـان می‌رویـد، چنـد جملـۀ انگیزشـی بـه خودتان 
بگوییـد: »مـن از پسـش بـر می‌آیم«، »نیازی نیسـت به 
خودم فشـار بیارم. هر چقدر بلد باشـم می‌نویسـم« و ... 
ایـن راهکارهـا کمک می‌کننـد تمرکزتان افزایش یابد و 

فشار روانی‌تان کمتر شود.
چه زمان‌هایی فشار روانی سراغم می‌آید؟ چطور می‌توانم 
از فشـار روانـی فـرار کنـم؟ چرا اصلًا باید با فشـار روانی 
بجنگم؟ آیا فشـار روانی مانع رشـد من می‌شـود؟ این‌ها 
سـؤال‌هایی هسـتند که خیلی از ما درگیرشـان هسـتم. 
تعدادی از آن‌ها را تا اینجا پاسخ داده‌ایم و تعدادی دیگر 

را هم ان‌شاء‌الله در جلسۀ بعد پاسخ می‌دهیم.
خـوب زندگـی کنیـم. خـوب از آن لـذت ببریـم و خـوب 

بفهمیمش.
بدرود

دور
ــه 

ــــ
ــــ

بـــ
ــــی 

ـــ
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کـــاریکلمــاتـــور

صداقت

با امید و با شجاعت دوست هستنداست
دروغ اما

رفیق ناامیدی است

بارِ خود را با دروغش بست و رفت

بارِ کج آیا به مقصد می‌رسد؟

می‌بَرد با خود دروغ

از نگاه و قلب آدم‌ها فروغ

ماست‌مالی کرده اینجا با دروغ

ماست‌بندی، جایِ ماست

دستِ مردم داد دوغ

نویسنده: مهـدی فـرج‌اللهـی

دروغ 
سراب است

سیرابت نخواهد کرد

به جایی نمی‌رسد دروغ‌گو
دروغ، دوچرخه‌ای استفقط دست و پا می‌زند

بدون چرخ

تابلویی نصب شده استسر تا سر مسیر درستی و راستی 
گردش به چپ ممنوع

غیر از نقاب لبخند

برای رد شدن از هر دری
صداقت شاه کلید استهر قفل بسته

ـــت و دروغراســــ
شنیدنی
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    طـــنــــز

قدیم‌ترهـا به بهانه‌هـای گوناگون دیوان 
خواجه حافظ شیرازی را بر می‌داشتیم و 
فال می‌گرفتیم. حالا ممکن است بعضی‌ها 
در فال‌گرفتـن دنبـال پایه و اسـاس علمی 
باشـند، اما همین که این موضوع بهانه‌ای 
اسـت تا چند بیت شـعر زیبا بخوانیم، خوب 

است.
برای نوشتن نثر طنز از شکل‌ها و قالب‌های 
متعددی می‌توان اسـتفاده کرد. یکی از این 
موارد می‌تواند نوشتن فال طنز و فکاهی باشد. 
یک بیت از جناب حافظ بر می‌داریم و به سبک 
و سیاق معروف فال‌ها، تفسیری بامزه و بانمک 
برایش سر هم می‌کنیم. در ادامه، گزیده‌ای از 
فال‌هـای بامزه و طنزآمیـز را که دانش‌آموزان 
خوش‌ذوق و عزیزم در مدرسۀ رهیار نوشته‌اند، 

برایتان دست‌چین کرده‌ایم:
 �»یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد

به وداعی دل غم‌دیدۀ ما شاد نکرد«
ای صاحـب فـال، هـر چنـد کـه رفیقـت بـدون 
خداحافظی به سـفر رفته اسـت، اما تو به او زنگ 
بـزن و ضمـن خداحافظی، یادآوری کن سـوغاتی 

یادش نرود.
کیان یحیایی

  »الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها«

ای صاحب فال، درس عربی ما در این پایۀ تحصیلی 
هنوز به مصرع اول نرسـیده و معنی مصرع دوم هم 

معلوم است دیگر.
اردلان فیض‌بخش

 »اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را«

ای صاحـب فـال، فکـر کنم پادشـاهان قاجـار آن فرد 
موردنظر را پیدا کرده بودند که نصف کشور را بخشیدند.
حامی حسین‌زادگان

 »اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را«

ای صاحب فال، وقتی حافظ از کیسۀ خلیفه می‌بخشد، 
تو چرا نبخشی؟ تهران، فیروزکوه، نیویورک، خلاصه 

تعارف نکن!
امین عبداللهی

 »ده‌روزه مِهر گردون، افسانه است و افسون
نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا«

ای صاحب فال، دنیا زودگذر است. پس از خوراکی‌هایت 
به ما هم بده.

آرتین نصیری
 »خدا چو صورتِ ابرویِ دلگشای تو بست

گشادِ کارِ من اندر کرشمه‌هایِ تو بست«
ای صاحـب فـال، بـرای حـل مشـکلات و گشـایش 
در کارهایتـان، می‌توانیـد کرشـمه‌های بسـته‌ای را از 
فروشگاه‌های همواره تخفیف دلگشا خریداری کنید.
محمد گرجی‌فرد

 »ساقیا آمدنِ عید مبارک بادت
وان مَواعید که کردی مَرَود از یادت«

اسـتاد عزیـز! هنـگام امتحان‌هـا نزدیـک اسـت. آن 
نمره‌های کلاسی و مثبت‌ها مبادا از یادتان برود!

محمد ارشام طاهری
 »ده‌روزه مِهر گردون، افسانه است و افسون

نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا«
ای صاحب فال، دنیا دو روز اسـت. به ما نیکی کن و 

جواب‌ها را برسان.
سید عماد رضوی

 »سال‌ها دل طلبِ جامِ جم از ما می‌کرد
و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد«

سال‌های زیادی از من بازی پی‌اس‌5 می‌خواست. 
نگـو کـه خـودش داشـته، ولـی نمی‌خواسـت از آن 

استفاده کند، تا نو بماند!
ایلیا رضایی

 »درد عشقی کشیده‌ام که مپرس
زهر هجری چشیده‌ام که مپرس«

ای صاحب فال، کلًا به تو ربطی ندارد.
مهراد اسماعیلی

 »برگ درختان سبز پیش خداوند هوش
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار«

ای صاحب فال، بدان و آگاه باش که فال حافظ 
شما با سعدی اتصالی کرده است.

آراد بهتاش

حـالا نوبـت شماسـت کـه یک بیـت از دیوان 
جناب حافظ بردارید و برای آن فالی بامزه و 

طنزآمیز بنویسید.

فـــــال حـــــافــ
7ــــــــــظ
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علـی‌اکبـر مـدرس‌زاده

طنــــزیمـــات

با سلامی به وزن یک کشتی

به هنرجوی خوشگل و مشتی

آن هنرجو که توی این دنیا

پی صدق و سلامت است و صفا

این‌قدر با صفا و با عشق است

از دم مشکلات خواهد جست

می‌شود از سرور آکنده

می‌کند بر جهانیان خنده

سر این سرخوشی و باحالی

در صفا باشد و سبک‌بالی

آنکه بی‌شیله پیله باشد اوست

راستگوی قبیله باشد اوست

خرده برده به او ندارد راه

شیشه خرده به او ندارد راه

هیچ‌کس هم به او ندارد شک

چون که دور است از دروغ و کلک

گنهِ کرده را نهد گردن

ً عذر تقصیر آورد حتما

پی توجیه و حرف باطل نیست

به دروغ و دنُگ قائل نیست

چون که ریگی درون کفشش نیست

مثل اسپند روی آتش نیست

استعینوا ـ عزیز من ـ بالصدق

النجاۀ ـ جیگر طلا ـ فی‌الصدق

صــــدق و با صــفـــــا 

و بـا عشـــق اســــــت
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دروغ اول هرگز دروغ آخر نخواهد بود. دروغ‌ها دومینووار 

پشت سر هم قرار می‌گیرند. چون بعد از اولین دروغ، برای 

اثباتش، به تعداد زیادی دروغ جدید نیاز است. دروغ ذهن 

داستان‌سرایی می‌خواهد. 

بـه دلیـل اینکـه صداقت عملـی نیک و پسـندیده و دروغ 

عملـی شـر و ناپسـند اسـت، مـن هرگـز دروغ نمی‌گویم! 

درسـت اسـت کـه صداقت گاهـی تاوان‌هایـی دارد، ولی 

هیچ تاوانی ارزش دروغ‌گفتن ندارد.

اصلًا چرا آدم‌ها صداقت را سرلوحۀ خود قرار نمی‌دهند 

و دروغ می‌گوینـد؟ چـون از بچگـی بـه آن‌هـا دروغ گفته 

می‌شـود. چـرا بـه بچـه می‌گویید آمپول درد نـدارد؟ خب 

می‌زند و می‌فهمد درد دارد. فردا روز، همان بچه، والدینش 

را می‌برد خانۀ سـالمندان و می‌گوید: ترس ندارد، داریم 
می‌رویم بوستان!

گوشی را می‌دهید دست بچه‌هایتان و می‌گویید: بگو بابا 

خونـه نیسـت. بعـد می‌گوید: بابا، مگر این دروغ نیسـت؟ 

می‌گوییـد: نه پسـرم، ایـن دروغ مصلحتی اسـت! اصلًا 

دروغ مگر مصلحت دارد؟!

بعضی‌ها هم دروغ نمی‌گویند. فقط تغییر ریزی در زمان 

و نوع فعل‌ها ایجاد می‌کنند. مثلاً به جای اینکه بگویند: 

ان‌شـاءالله نـرخ تـورم منفی خواهد شـد، می‌گویند: نرخ 

تورم منفی شد! پیش خودشان نمی‌گویند ما برای خرید 

پلی‌استیشن روی این حرف حساب باز می‌کنیم؟

 یـا بـه جـای اینکه بگوینـد: کاش جوان بیکاری نداشـته 

باشیم، می‌گویند: جوان بیکار نداریم!

بعضی‌ها هم هلاک صداقتشـان می‌شـوند. مثلاً همین 

خودِ من، روزی روزگاری در فضای بالیوودیِ خانه‌مان، 

شـوتی بـه تـوپ زدم کـه بر حسـب اتفـاق و به دلیـل کج‌پا 

بودنـم، از قـرار معلـوم یک عدد لوسـتر شـامل پنج لامپ 

و یـک عـدد چراغ‌خـواب، بـا حضـور یک لامـپ و بخش 

کوچکی از شیشـۀ پنجره، یعنی وسطش، شکست. من 

بسـیار ناراحت و اندوهگین شدم بابت پرتاب‌شدن 

توپـم به حیاط همسـایه. پـدر محترم بنده آمد 

و گفت: این‌ها را چه‌ کسـی شکسـته؟! 

گفتم: توپ.

گفت: گفت توپ مال کی بوده؟ گفتم: من.

منتظـر بودم او سـراغ سـؤال بعدی برود کـه من بچۀ چه 

کسی هستم؟ ولی او تا همین جای صداقتم را می‌خواست 

و در ادامه، با صداقت و متانتِ کامل، چوب را برداشـت. 

آری، آن روز من چوب صداقتم را خوردم، نه اسـتعاری، 

کامالً واقعـی! حتی در ادامه، دمپایی و کمربندِ صداقت 

را هم نوش جان کردم.

 یا یک‌بار دیگر هم که رفته بودیم خواسـتگاری، گفتند: 

کار داری؟ گفتـم: نـه. گفتنـد: پـس دنبالـش هسـتی به 

سالمت؟ گفتـم: نـه! گفتنـد: بابایت پـول دارد؟ گفتم: 

نه! گفتند: قول می‌دهی خوشـبختش کنی؟ گفتم: نه! 

گفتند: دوسـتش داری؟ گفتم: آره دیگر. دوسـتش دارم 

کـه آمده‌ام خواسـتگاری‌اش دیگـر! گفتند: چرا؟ گفتم: 

بابایش پولدار است! 

بعد خیلی مؤدبانه، سـه تا از پدر دختر خوردم و شـش تا از 

بابای مهربان خودم!

از من به شـما نصیحت، یادتان باشـد، آدم‌های راسـتگو 

یـک چیزهایـی دارنـد کـه دروغگوهـا هرگز به آن دسـت 

نمی‌یابند. مثل اعتماد دیگران، مثل آرامش و مثل توانایی 

زنده‌بیرونآمدن از زیر چوبِ صداقت.

با سلامی به وزن یک کشتی

به هنرجوی خوشگل و مشتی

آن هنرجو که توی این دنیا

پی صدق و سلامت است و صفا

این‌قدر با صفا و با عشق است

از دم مشکلات خواهد جست

می‌شود از سرور آکنده

می‌کند بر جهانیان خنده

سر این سرخوشی و باحالی

در صفا باشد و سبک‌بالی

آنکه بی‌شیله پیله باشد اوست

راستگوی قبیله باشد اوست

خرده برده به او ندارد راه

شیشه خرده به او ندارد راه

هیچ‌کس هم به او ندارد شک

چون که دور است از دروغ و کلک

گنهِ کرده را نهد گردن

ً عذر تقصیر آورد حتما

پی توجیه و حرف باطل نیست

به دروغ و دنُگ قائل نیست

چون که ریگی درون کفشش نیست

مثل اسپند روی آتش نیست

استعینوا ـ عزیز من ـ بالصدق

النجاۀ ـ جیگر طلا ـ فی‌الصدق

دروغ اول، 
دروغ آخــــــــر 

نخـــــواهـــد 
بــــود
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پرونده   

نویسنده و تصویرگر:فرازبزاززادگان 7

ارتش سوریه.
باید بچه‌های سپاه قدس باشند.

خدا رو شکر
 به خیر گذشت.

همه جا رو خوب بگردید. 
مراقب باشید.

نگران نباش. با عملیاتی که 
آمریکا و اسرائیل کردند، 

ردپاش رو پاک کردیم.

ناو تا سه روز دیگه به خلیج 
فارس می‌رسه.

ماجرای عابد چی شد؟

در این هنگام در دریای سرخ ...

ناگهان در آسمان چهار فروند بالگرد نمایان شدند.
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سید زود باش! باید سریع اینجا رو ترک 
کنیم. خیلی خطرناکه. هر کار می‌کنی 

سریع‌تر!

نمی‌دونم! حسم بهم می‌گه اینجا 
چیزی هست. باید بیشتر بگردم.

صبر کن. باید سرنخ ماجرا 
رو پیدا کنم.

این دیگه چیه؟ طبق اطلاعات 
هیچ بچه‌ای توی این اردوگاه وجود 

نداشت!

بذارببینم چی می‌تونم توش پیدا کنم؟

پس اسرائیلی‌ها دنبال این بودن:

اس دی کارت

قسمت قبل را ببینید

عمار شروع به جست ‌و جو در محل انفجار می‌کند.

فردای آن‌روز ساعت 7:30 صبح،
 پرواز دمشق به تهران
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مـشـــــــاعـــــــرۀ 
نــفــس‌گــیر 

صنـــایع ادبــــی

محـمـد حسیــن مــــددی

با توجه به اسـتقبال شـما عزیزان از ایسـتگاه مشـاعره بر آن شـدیم قطار شـعر سال 
1404 را در ایسـتگاه مشـاعره بـه حرکـت در آوریـم. ایـن بار شـاهد مشـاعرۀ چهار 
شاعر معاصر خود خواهیم بود. شاعرهایی که در این ایستگاه حضور دارند، جناب 
آقایان سعید بیابانکی، غلام‌رضا طریقی، استاد شفیعی کدکنی و استاد امیری 

اسفندقه خواهیم بود.
با توجه به جایگاه استاد شفیعی، این مشاعره را با شعر ایشان شروع می‌کنیم.

من به زبان اشک خود می‌دهمت سلام و تو
بر سر آتش دلم همچو زبانه می‌روی

یتیم آمده‌ام، مانده‌ام، پناهم ده
مگر یتیم نبودی خدا پناهت داد...

درد است كه پرپر شده باشند در این باغ
بر شانۀ تو شانه‌به‌سرهای زیادی

یا می‌گذری از من یا راه نمی‌آیی
چون قدبلند خود، کوتاه نمی‌آیی

دور اول

استاد شفیعی کدکنی

استاد امیری اسفندقه

سعید بیابانکی

غلام‌ رضا طریقی

هستی به بریدن گلویی بند است
مستی به شکستن سبویی بند است

تو روشنا سرود وطن بودی و چو آب
با خاك تیره‌روز هم‌آغوشی‌ات نبود

دوست دارم وقتِ مردن بر لبم لبخند باشد
من از او خرسند باشم، از من او خرسند باشد

دردم این است که باید پس از این قسمت‌ها
سال‌ها منتظر قسمت آخر باشم

دور سوم

سعید بیابانکی

استاد شفیعی کدکنی

استاد امیری اسفندقه

غلام‌ رضا طریقی

یک هفته است زخمی رعب و رقابتی
در تو مباد حمله به یکدیگر آورند!

در خرام نازنینت جلوه کرد
رقص ماهی‌ها و پیچ‌وتاب‌ها

از غیر تو بی‌نیاز کردند مرا
با عشق تو هم‌تراز کردند مرا

افسوس که چون اشک توان گذرم نیست
از گونه سرخ تو پل گریه و خنده

دور دوم

استاد امیری اسفندقه

استاد شفیعی کدکنی

غلام‌ رضا طریقی

سعید بیابانکی

شنیدنی
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روز 25 فروردین بزرگداشـت شاعر بزرگ ایرانی 
عطار نیشابوری است. به این مناسبت یک غزل 

از این شاعر با هم می‌خوانیم:

دل بگسل از جهان که جهان پایدار نیست
واثق مشو به او که به عهد استوار نیست

در طبع روزگار وفا و کرم مجوی
کین هر دو مدتی است که در روزگار نیست

رو یار خویش باش و مجو یاری از کسی
کاندر دیار خویش بدیدیم یار نیست

نومید شو ز هر که توانی و هرچه هست
کامیدهای باطل ما را شمار نیست

عطاروار از همه عالم طمع ببر
کاندر زمانه بهتر از این هیچ کار نیست
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شـهـــــر فــرنگشـهـــــر فــرنگ

فنلانـد، ایـن کشـور کوچـک شـمال اروپـا، نه‌تنها بـه خاطر 
منظره‌هـای زیبـا شـناخته می‌شـود، بلکـه نظـام آموزشـی 
بی‌نظیرش همیشه در صدر اخبار جهانی قرار دارد. اما یکی 
از جذاب‌تریـن بخش‌های این نظام، آموزش فنی‌وحرفه‌ای 
است که در رشد اقتصادی فنلاند نقش کلیدی ایفا می‌کند. 
اگـر کنجـکاو هسـتی بدانـی چرا ایـن نظام تا ایـن حد موفق 
اسـت و چطور می‌تواند الگویی برای دنیا باشـد، این متن را 

تا انتها دنبال کن!

۱. آمـوزش فنی‌و‌حرفـه‌ای، نه انتخاب دوم، بلکه 
راهی برای استعدادها

در فنلاند، آموزش فنی‌وحرفه‌ای به‌عنوان یک مسیر کاملًا 
حرفه‌ای و معتبر شناخته می‌شود. برخلاف برخی کشورها که 
این رشته‌ها را »درجه دو« می‌دانند، 43 درصد دانش‌آموزان 

فنلاندی پس از پایان دورۀ متوسطه، به‌جای دانشگاه، وارد 
مدرسه‌های فنی‌وحرفه‌ای می‌شوند . چرا؟ چون این دوره‌ها 
نه‌تنها مهارت‌های عملی مثل مکانیک، طراحی یا مدیریت 
را آمـوزش می‌دهنـد، بلکه به‌طور مسـتقیم بـا نیازهای بازار 

کار هماهنگ هستند.
مثاًل در دورۀ »کار در قهوه‌سـرای مدرسـه«، دانش‌آمـوزان 
هم‌زمان با یادگیری مدیریت، حسـابداری و ارتباطات، یک 
کسـب‌وکار واقعـی را اداره می‌کننـد. ایـن یعنـی درس‌هـای 

نظری پشت میز نیستند، بلکه در عمل تجربه می‌شوند!

2. همکاری با صنعت؛ آموزش‌های شغل‌‌ساز
فنلانـد منابـع طبیعی زیادی ندارد، بنابراین سـرمایه‌گذاری 
روی نیـروی انسـانی ماهـر را در اولویـت قـرار داده اسـت. 
دوره‌های فنی‌وحرفه‌ای این کشور به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند 
کـه دانش‌آمـوزان حداقـل نیمـی از زمان آمـوزش خود را در 
کارگاه‌ها یا شـرکت‌های واقعی می‌گذرانند. مثلًا اگر کسـی 
رشـتۀ »آی‌تـی« را انتخـاب کنـد، بخشـی از دوره‌اش را در 

شرکت‌های فناوری هلسینکی کارآموزی می‌کند.
این همکاری نزدیک بین مدرسه و صنعت دو نتیجه دارد:

   دانش‌آمـوزان تجربـۀ واقعـی کسـب می‌کننـد و پـس از 
فارغ‌التحصیلی بلافاصله جذب بازار کار می‌شوند.

   شرکت‌های فنلاندی همیشه به نیروی کار ماهر دسترسی 
دارند. این موضوع رشد اقتصادی کشور را تقویت می‌کند.

3. آزادی انتخـاب و انعطاف‌پذیـری: مسـیر تـو، 
تصمیم تو!

وقتی به 16 سالگی می‌رسی، سه راه پیش رو داری:
۱. ادامۀ تحصیل در دورۀ متوسطه برای ورود به دانشگاه.

۲. یادگیری مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای.

دنــــــیـــــــای 
هـنــرستـــان هـــا

دنیــــا هنـــرمنــــد

در فنلاند، آموزش 
فنی‌وحرفه‌ای به‌عنوان یک 
مسیر کاملًا حرفه‌ای و معتبر 
شناخته می‌شود. 43 درصد 

دانش‌آموزان فنلاندی پس از 
پایان دورۀ متوسطه، به‌جای 

دانشگاه، وارد مدرسه‌های 
فنی‌وحرفه‌ای می‌شوند 
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۳. ورود مستقیم به بازار کار.
نکتـۀ جالب اینجاسـت که حدود نیمـی از نوجوانان فنلاندی 
گزینـۀ دوم را انتخـاب می‌کنند! چرا؟ چون این نظام به آن‌ها 
اجازه می‌دهد بر اسـاس »علاقه و اسـتعداد« خود مسیرشان 
را انتخـاب کننـد. از سـوی دیگـر، امـكان جذب در بـازار كار، 
گزینه‌ای است كه به خودی خود می‌تواند همه را ترغیب كند.

4. معلمان حرفه‌ای: کلید موفقیت نظام
بـرای تدریـس در مدرسـه‌های فنی‌وحرفـه‌ای، معلمـان 
بایـد »مـدرک کارشناسـی ارشـد« داشـته باشـند و دوره‌های 
سـخت‌گیرانه‌ای را بگذراننـد. این شـغل از احتـرام اجتماعی 
بالایی برخوردار اسـت و هنرجویان و والدین در جهت تكریم 
و استفاده از دانش و مهارت معلمان تلاش بسیاری می‌کنند.

این معلمان نه‌تنها مباحث درسی، بلکه »مهارت‌های زندگی« 
مثل مسئولیت‌پذیری، کار گروهی و حل مسئله را نیز آموزش 
می‌دهند. مثلًا در کلاس‌های فنی، دانش‌آموزان پروژه‌هایی 
را به‌صورت گروهی انجام می‌دهند تا یاد بگیرند چطور با هم 
همکاری کنند. در فنلاند، اولین آزمون سراسـری جدی در 
»16 سالگی« برگزار می‌شود و قبل از آن، معلمان بیشتر بر رشد 
مهارت‌ها و یادگیری عملی تمرکز دارند. تلاش می‌شود به‌جای 
حفظ‌کـردن مطالـب، »خلاقیـت و تفکر نقـاد« دانش‌آموزان 
را پـرورش دهنـد. مثاًل در یک پروژۀ فنی، ممکن اسـت از تو 
بخواهنـد یـک دسـتگاه الکترونیکی بسـازی؛ حتـی اگر چند 
بار شکسـت بخوری! این اتفاق باعث می‌شـود هنرجویان با 
پـروژه‌ای عملـی دسـت‌وپنجه نـرم كنند و هـم بیاموزند و هم 
نمـرۀ درس را بگیرنـد. البتـه این پروژه در نهایت به محصولی 
در سطح خودش ارزشمند تبدیل می‌شود و صرفاً برای انجام 

كار عملی بدون خروجی ارزشمند نیست.

5. آمـوزش فنی‌وحرفه‌ای؛ موتـور محرکۀ اقتصاد 
فنلاند

فنلاند امروز به یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی اروپا 
تبدیل شده است و بخشی از این موفقیت مدیون نظام آموزش 
فنی‌وحرفه‌ای اسـت. شـرکت‌های بزرگی مثـل نوکیا یا کون 
)سازندۀ بازی‌های ویدئویی( فارغ‌التحصیلان این مدرسه‌ها 

را استخدام می‌کنند.

دولت فنلاند می‌داند که سـرمایه‌گذاری روی آموزش، یعنی 
سرمایه‌گذاری روی آیندۀ اقتصاد کشور. آمارها نشان می‌دهند، 
۹۳ درصد فارغ‌التحصیلان مدرسه‌های فنی‌وحرفه‌ای ظرف 
یک سال وارد بازار کار می‌شوند. این موضوع به کاهش نرخ 

بیکاری )حدود 6/6 درصد( کمک زیادی کرده است.

جمع‌بندی: آینده‌ات را خودت بساز!
نظـام آمـوزش فنی‌وحرفه‌ای فنلاند ثابـت کرده که یادگیری 
مهارت‌های عملی نه‌تنها جذاب است، بلکه می‌تواند پایه‌های 
اقتصـادی قـوی را بنـا کند. اگـر تو هم دوسـت داری به‌جای 
نشسـتن پشـت میـزِ کلاس، دنیای واقعـی را تجربه کنی و از 
همان نوجوانی برای آیندۀ شغلی‌ات برنامه‌ریزی کنی، آموزش 
فنی‌و‌حرفه‌ای در همه جای دنیا ثابت كرده كه هنرستان هم 
برای فرد و هم برای كشـور خیلی بیشـتر از حد تصور مفید و 

كار راه بینداز است.
به قول یکی از معلمان فنلاندی: »ما به دانش‌آموزان می‌آموزیم 

مشکل‌گشا باشند، نه‌فقط نمره بیاور.«

 منبع 

 https://chistakoodak.ir/
روان‌شناسی-یادگیری-و-مدرسه/ویژگی-های-
/آموزش-و-پرورش-فنلاند

نظام آموزش 
فنی‌وحرفه‌ای فنلاند 

ثابت کرده که یادگیری 
مهارت‌های عملی 
نه‌تنها جذاب است، 

بلکه می‌تواند پایه‌های 
اقتصادی قوی را بنا کند
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زندگی رسانه ای

هــم ‌ســـفـــر
شـــــــــدن
دوعــــــــید

 نوروز همیشه برایمان نشانۀ نوشدن 
هست؛ تازه‌شدن طبیعت و دل‌ها 
و زندگی. و ماه رمضان فرصتی 
هست برای پاک‌کردن غبار از جان و 
نزدیک‌شدن به خدا و آرامش دل

می‌دانی، امسال هم یک اتفاق 
زیبـا افتاده اسـت؛ عید نـوروز و ماه رمضان 

هم‌زمان شده‌اند؛ دو عیدی که هرکدام به‌تنهایی پر 
از معنا و زیبایی‌اند. نوروز همیشه برایمان نشانۀ نوشدن 

بـود؛ تازه‌شـدن طبیعـت و دل‌هـا و زندگـی. و ماه رمضان 
فرصتی بود برای پاک‌کردن غبار از جان و نزدیک‌شدن 

به خدا و آرامش دل. یادم هست، قدیم‌ترها وقتی این 
دو عید با هم یکی می‌شدند، چقدر حال و هوای 

خانه‌ها متفاوت‌تر می‌شد. سفره‌های 
افطار ساده‌تر 

هـانیه عبـقـــری‌زاده
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ماه رمضان، با تمام روزه‌داری‌ها 
و شب‌های قدرش، دل‌هایمان 

را نرم‌تر می‌کند و نوروز، با 
عطر بهار و شکوفه‌هایش، به ما 

یادآوری می‌کند زندگی همیشه 
فرصتی برای شروع دوباره است

بودند، اما دل‌ها گرم‌تر. بعد از افطار، همه برای دید و 
بازدید به خانۀ اقوام می‌رفتند. صحبت‌ها، شوخی‌ها 
و خنده‌هـا، جـای تلخی‌هـا را می‌گرفـت. قبـل از ماه 
رمضان، هر کدام از فامیل اعلام می‌کردند مثلًا فلان 
تاریخ در ماه رمضان، مراسم افطار خانۀ ماست. و بقیه 
هم همین‌طوری اعلام می‌کردند و کل ماه رمضانمان 

پر می‌شد از مهمانی و افطاری. 
اما حالا انگار همه‌چیز تغییر کرده است! دیدارها شده‌اند 
عکس‌های اینسـتاگرامی، تبریک‌ها شده‌اند پیام‌های 
رونویسی‌شـده. عید بهانه‌ای برای نشـان‌دادن لباس نو 
و سـفره‌های پرزرق‌وبرق شـده اسـت، نه فرصتی برای 
دل به دل دادن! داشـتم فکر می‌کردم، امسـال که این 
دو عیـد بـا هـم یکی شـده‌اند، چقـدر فرصـت داریم برای 
بازگشت به آن صفا و صمیمیت‌ها. چرا که ماه رمضان، با 
تمام روزه‌داری‌ها و شب‌های قدرش، دل‌هایمان را نرم‌تر 
می‌کند و نوروز، با عطر بهار و شکوفه‌هایش، به ما یادآوری 
می‌کند زندگی همیشه فرصتی برای شروع دوباره است. 

صبـح عیـد فطـر را تصـور کن. نمـاز عید که تمام شـد، همه 
دور یـک سـفرۀ سـاده جمـع می‌شـوند؛ نـان داغ، پنیر، خرما 
و یـک چـای خوش‌عطـر. نـه خبری از زرق‌وبرق هسـت و نه 
دغدغـۀ اینکـه چه کسـی چه می‌پوشـد یا چه می‌خـورد! فقط 
خـودت هسـتی و عزیزانـت، با دلی سـبک و لبخندی واقعی. 
می‌دانـم ایـن روزهـا تجمل و فاصله‌ها کار را سـخت کرده‌اند، 
امـا بـاور کنید، اگر خودمان بخواهیم، می‌توانیم آن سـادگی و 
زیبایـی را برگردانیـم. امسـال بیاییـد از این ماه رمضـان و نوروز 

فرصتی بسـازیم برای نزدیک‌شدن به 
همدیگر، برای زنده‌کردن محبت‌هایی 
که شـاید مدتی است فراموش شده‌اند. 
شاید ما نتوانیم گذشته را برگردانیم، اما 
می‌توانیم آینده‌ای بسازیم که همین‌قدر 

ساده و صمیمی باشد!
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     سرگرمى

         سؤال‌    

1   �آیا می‌توانید با جابه‌جاکردن سه  � �
عدد از چوب‌کبریت‌ها، سمت 

حرکت ماهی را تغییر دهید؟

2   �پرندگان و زنبورهای عسل همیشه به باغچۀ احمد سر می‌زنند.  � �
آن رو وقتی احمد تعدادشان را شمرد، در مجموع تعداد 44 چشم 
و 96 پا شـمارش کرد. آیا می‌توا نید تعداد پرندگان و زنبورهای 

عسل را حدس بزنید؟ 

�3   از میـان گزینه‌هـای الـف، ب  و  ج  و د کدام‌یـک بایـد جایگزیـن  � �
علامت سؤال شود؟

12 19 17

9 4 1

6 5 11

4 9 16

15 5 3

8 13 10
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12 12 6

12 15 13

17 3 12

7 13 5

2 12 12
15 6 11

5 10 14

7 12 4
17 7 3

2 11 13

8 10 13

8 10 17

15 8 3

4 10 8
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4 � آیـا می‌توانیـد با اسـتفاده از سـه قطعه از چهـار قطعۀ آبی‌رنگ و  � �  
زردرنگ، دو دایرۀ کامل درست کنید؟

5 � �ارزش عـددی دایـره، مثلث و سـتاره را محاسـبه کنیـد تا حاصل جمع  � �
آن‌ها معادل عددهای نوشته‌شده در ردیف‌های افقی و عمودی شود.
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6   �اگـر 26 =2+4 و ۷۹ =۱+۸ و ۱۱۱ =5+6 باشـد، آن‌وقـت جـواب  � 
3+7چند خواهد شد؟

7 �  از میان همۀ این علامت‌های  � 
تکراری، یکی از آن‌ها با بقیه 
جور نیسـت. آیا می‌توانید در 
مدت ده ثانیه آن را تشخیص 

دهید؟

8  �فرض کنید دیاگرام‌های پایین از جنس شیشه هستند و می‌توان آن‌ها  � 
را روی هـم قـرار داد. کـدام قطعه‌هـا اگر روی هم قـرار گیرند، تصویر 

کامل A را تشکیل خواهند داد؟
A 1 2 3

654

9  � آیا می‌توانید با رسم‌کردن دو مربع  � 
دیگر، این ۹ سگ شکاری را که 
داخـل یـک حصار مربع شـکل 

هستند، از یکدیگر جدا کنید؟

فـــــــرش هــــــای
مـجیـــــد عمــــیقذهــــــنــــــــــی
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 شـاید برای همه شـما هنرجویان عزیز این 

مشکل به وجود آماده باشد که برای سوراخ کاری 

اجسام از چه مدل مته ای باید استفاده کرد. در این 

ویدئو با این موضوع آشـنا خواهید شـد.

 ویدئـو یک دقیقــــه ای
بفرمایید ببینید

9  � جای علامت سؤال عدد درست را حدس بزنید. � 

92
83

?5

37
51

22

         جواب    

 .1 

 �2. نکتۀ انحرافی این پرسش آن است که پرندگان دو پا، اما حشره‌ها 
شـش پـا دارنـد. بنابرایـن، تعداد پرنـدگان ۹ تا و زنبورهای عسـل ۱۳ 

تاست. تعداد چشم‌ها و پاها:
 26=2× 13 و 18=2× 9 پس44 = ۱۸+ 26
 78=6× 13 و 18=2× 9 پس96= ۱۸+ 78 

 
 ��3. جواب گزینۀ  د

دلیل. اگر دقت کنید، متوجه می‌شـوید حاصل جمع عددها در مربع 
عددها در سه ستون عمودی، هر کدام به ترتیب برابر ۲۷، ۲۸و ۲۹ 

است. بنابراین گزینۀ ج صحیح است.

.4 

ب
الف

ج

ج

ب

د

 5.  جواب: دایره=۳  ستاره=5  مثلث=4

  �6. جواب=410
توضیح: ۲=2-4, 6=2+4 پس 26=4+۲

۷=1- ۸, ۹=1+8 پس ۷۹=۸+۱
۱=5-6 , 11= 6+5 پس 111=5+6

بنابراین:4=3-7 , 10= 3+7  پس  410=7+3
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 �8.  قطعه‌های شماره‌های ۳، 4، 6

 �9. مربع زردرنگ، سـگ شـکاری وسـط را از سایر سگ‌ها جدا می‌کند. 
مربع آبی‌رنگ هم سگ‌های شکاری پیرامونی را از سگ‌های شکاری 

داخلی جدا می‌کند.

 �10.جواب.4
 توضیـح: بـا توجـه به رابطۀ موجـود در قبلـی 22=15-37 . بنابراین: 
 54=۳۸-۹۲ عـدد 5 را داشـتیم و جـای علامـت سـؤال هـم عـدد 4 

را قرار می‌دهیم.
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     هـــم گـــروهـی     هـــم گـــروهـی

اگر قرار است کارگروهی و تیمی انجام شود، همۀ افراد 
مجموعه باید واقعاً با هم تشکیل تیم بدهند. تیم زمانی 
مفهوم پیدا می‌کند که همه در یک سمت و برای رسیدن 
به اهداف یکسان تلاش کنند. اگر تنها امتیاز اعضا این 
باشد که ساعت‌هایی از روز را در کنار هم کار می‌کنند و 
هیچ احسـاس مشـترکی بر فضای کاری حاکم نباشد، 

اسم این مجموعه تیم نخواهد بود. 
هنـوز هـم دربـارۀ کار تیمـی نکاتـی وجـود دارد کـه باید 
بیاموزیم و سـعی کنیم مثال‌هایی از این نکات آموزنده 
را در کسب‌وکارهای موفق پیدا کنیم تا برای انجام کار 
تیمی در کسب‌وکار خودمان آماده شویم. اگر می‌خواهید 
بدانیـد بـه چه افرادی تیـم می‌گویند، این چند ویژگی را 

به خاطر بسپارید:

 جهت یعنی همه چیز!
جهـت همـان چیـزی اسـت که باعث می‌شـود 
وسـط بیابان گم نشـوید یا حتی نشـانی خانه‌تان 
را گـم نکنیـد. جهـت در کار تیمـی موفـق بـه 
شـما کمـک می‌کنـد در راه درسـت گام بردارید 
و بـه جـای رسـیدن بـه اهدافتـان، سـر از جادۀ 
خاکی در نیاورید. ما در کسـب‌وکارها به‌دفعات 
دربارۀ هدف می‌شنویم. منتها کمتر کسی به ما 
می‌گوید حرکت‌کردن به سمت هدف، به‌اندازۀ 
هدف‌گـذاری مهـم اسـت. وقتـی تعدادمـان از 
یک نفر بیشتر می‌شود و کار گروهی می‌کنیم، 
احتمـال اینکـه جهـت را اشـتباه برویـم بیشـتر 
می‌شـود. مراقب باشـید! اگـر تک‌تک اعضای 
تیمتـان نداننـد دقیقاً برای چـه کار می‌کنند، به 
کدام سمت باید بروند و اهداف صریح و مشخصی 
ندارند، احتمال اینکه کل تیم مسـیر را اشـتباه 

برود، بالاست.
به همین دلیل لازم است حین کار گروهی برای 
تک‌تـک اعضای تیم وقـت بگذارید و نقش هر 
عضو را به او یادآوری کنید. مراقب باشید اهداف 
را زیاد ساده انتخاب نکنید که تیم به رسیدن به 
آن رغبتی نداشـته باشـد. اهداف، در عین حال 
نباید بیش‌ازحد سخت باشند تا تیم چندپاره شود 

و انسجامش را از دست بدهد.
نکتۀ مهم دیگر این اسـت که تک‌تک اعضای 
گروه باید برای رسـیدن به هدف انگیزه داشـته 
باشند تا بتوانند در جهت درست حرکت کنند. این 
انگیزه‌ها می‌توانند بیرونی )مانند ترفیع جایگاه 
یا افزایش حقوق(، یا درونی )مانند احساس معنا 

و بالندگی( باشند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چــــــیـــــــــــزی تــیــــــم 
مـی‌گــــــــویــنــــــد؟!

به چــــــــــ

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

26



 با هم فکرکردن
تا مدت‌ها تصور می‌شـد همین سـه شرط اول، 
روح‌داشـتن کار تیمـی را تضمیـن می‌کنـد. اما 
در دنیـای امـروز، تیم‌هـا بـه چیزی بیشـتر نیاز 
دارنـد. چـرا ایـن را می‌گوییـم؟ بـه دلیـل اینکه 
در دنیـای امـروز، بـه دلایل گوناگـون، بیش از 
قبـل زمینه‌هـای لازم بـرای اختالف فکـری 
بیـن افـراد بـه وجـود آمده اسـت. ضمـن اینکه 
میـزان اطلاعـات ما از پدیده‌هـای گوناگون به 
جسـت‌وجویی سـاده محدود می‌شود و در اکثر 
مواقـع در اتفاق‌ها عمیق نمی‌شـویم. در چنین 
شرایطی، داشتن طرز فکر مشترک و تفاهم در 
گروه می‌تواند نجات‌دهنده باشـد. لازم نیست 
همـه بـه یـک چیـز فکر کنیـد! بلکه باید شـیوۀ 
فکرکـردن یکدیگـر را بشناسـید و تفکرهـای 
متفاوت را بهتر درک کنید تا به تفاهم برسـید. 
داشـتن ذهنیت مشـترک در گروه، امر مهمی 
اسـت که مدیران تیم می‌توانند با ایجاد هویت 

مشترک برای یک نمانام انجام دهند.
در زمان‌هایی نه‌چندان دور، برای تشکیل گروه 
کاری، شباهت فکری تک‌تک اعضا مهم بود. 
اما امروز تیم‌ها خودشان را نه به‌عنوان یک گروه 
وسـیع و مثل هم، بلکـه به‌عنوان چند زیرگروه 
کوچک، با تفاوت‌های قابل‌درک، می‌شناسند. 
ایجاد ماهیت مشترک و درک یکی‌بودن هدف 
کلی کسـب‌وکار، از جمله مسـائلی اسـت که از 
تنش‌های احتمالی جلوگیری می‌کند و اعضای 
گـروه را بـه هـم پیوند می‌دهد. پـس دوباره بند 

اول را بخوانید!

مثل کوه
زندگی همۀ ما پر از مشکلات ریزودرشت است. 
از لحظـه‌ای که بـه دنیا می‌آییم، تا هنگامی که 
این جهان را ترک می‌کنیم، مشکلات دست از 
سرمان برنمی‌دارند. خوب است بدانید، در کار 
هـم ماننـد هر بخش دیگری از زندگی، با بالا و 
پایین‌هـای فراوانی روبه‌رو خواهیم شـد. با این 
تفاوت که در کار با یک گروه روبه‌رو هستیم که 
هـر یـک از اعضای آن ممکن اسـت تاب‌آوری 
متفاوتی داشـته باشـد و در سـختی‌ها واکنشی 
منحصربه‌فـرد نشـان بدهـد. داشـتن سـاختار 
گروهـی مسـتحکم کمـک می‌کنـد در شـرایط 
سـخت تمـام اعضـا در کنـار هم بماننـد و برای 

حل مشکل تلاش کنند.
برای داشـتن ساختاری مستحکم، تیم شما به 
ترکیـب و تعـداد اعضای مناسـب، بهینه‌شـدن 
کارهایـی کـه باید انجام شـوند و چارچوب‌هایی 
کـه رفتـار مخـرب را متوقـف و رفتار مناسـب را 
جایگزین کنند، نیازمند است. اعضای تیم موفق 

مهارت‌هایی در حد متعادل دارند.
لازم نیسـت یـک متخصـص فوق‌حرفـه‌ای 
ارتباطات اجتماعی اسـتخدام کنید که در عین 
حال متخصص برنامه‌نویسـی نیز باشـد! کافی 
است با افرادی همکاری کنید که مقدار مناسب 
و قابل قبولی از هر تخصص را دارند. وجود تنوع 
در میـزان دانـش، عقاید، جنس و نژاد می‌تواند 
اعضای گروه را برای پذیرش تفاوت‌ها آماده‌تر 

کند و از آن‌ها تیمی مستحکم‌تر بسازد.

 کنار هم بودن
آخـر کـدام کار گروهـی بـدون حمایـت دوام 
مـی‌آورد؟! داشـتن پشـتیبانی مناسـب در هـر 
گروهی می‌تواند موفقیت را تضمین کند. وقتی 
از حمایت و پشتیبانی حرف می‌زنیم، منظورمان 
داشـتن یک نظـام پاداش حرفه‌ای و مناسـب، 
داشتن نظام اطلاعاتی و تحقیقی، داشتن نظام 
آموزشی و همچنین تأمین منابع مالی پروژه به 

بهترین نحو ممکن است.
رهبر و مدیر خوب با فراهم‌آوردن این نیازهای 
اصلی، حمایت خود را نسبت به کل گروه نشان 
می‌دهـد. هـر از گاهـی بـا اعضای گروه جلسـه 
بگذاریـد، کمبودهایشـان را بپرسـید و ببینیـد 

چگونه می‌توانید کنارشان باشید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چــــــیـــــــــــزی تــیــــــم 
مـی‌گــــــــویــنــــــد؟!

تماشا کنید

سهیــل اسمـــاعیــلی
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     مصــــاحبــــــه

در یکی دیگر از شماره‌های مجلۀ رشد هنرجو در خدمت 
شـما هسـتیم در رابطه با بازار کار در رشـتۀ هنرستانی 
سـاختمان. گفت‌وگویـی داشـتیم بـا مهنـدس اربابی. 
ایشـان راهنمایی‌هایی داشـتند برای کسـب موفقیت 

در این رشته. این گفت‌وگو را بخوانید:

رمـــــــــــــــــــــــــــــــز و راز 
رشتـــــۀ‌ ســــاختمــــــــــان

بفرمایید ببینید

مصاحبه کننده: امیر مهدی مرادیان

 خودتان را معرفی کنید.
ً
  سلام، لطفا

 عـرض سالم و ادب خدمت شـما همـکار محترم 
و اعضای محترم مجله و هنرجویانی که مخاطب 
شـما هسـتند. غلامرضـا اربابـی هسـتم، هنرآموز 

رشتۀ ساختمان.
 آیا شما هنرجوی هنرستان بودید؟

 خیر. من دیپلمم ریاضی‌فیزیک بود و از رشتۀ نظری 
به رشتۀ فنی آمدم.

 تجربه و تحصیلات شما چیست؟
بنـده فارغ‌التحصیـل سـال ۷۹ از دانشـگاه شـهید 
رجایی تهران در رشـتۀ ماشـین‌ابزار هسـتم. البته 
مجدداً در سـال ۸۹ وارد دانشـگاه شدم و در سال 
۹۲ دومین لیسانسـم را در رشـتۀ سـاختمان 
گرفتم. حدوداً از سال ۹۷ به‌عنوان ناظر 
نظام‌مهندسی شروع به کار کردم و 

الان هم ناظر پایۀ ۲ هستم. هم‌زمان در هنرستان 
تدریس دارم و در سازمان نظام مهندسی در حوزۀ 

نظارت فعالیت می‌کنم.
  از چـه زمانـی تصمیـم گرفتیـد وارد رشـتۀ 

ساختمان شوید؟
بنده در سـال ۸۵ عضو تعاونی مسـکن فرهنگیان 
بودم. در آنجا زمینه‌ای فراهم شد که کشیده شوم 
به سـمت رشـتۀ سـاختمان. احسـاس کردم کار و 

توانمندی‌ام در این رشته باید بیشتر باشد.
  هنرجویانی که در این رشته تحصیل میک‌نند، 

چه فرصت‌هایی برای اشتغال دارند؟
کسانی که در هنرستان در رشتۀ ساختمان آموزش 
می‌بیننـد، کـه البتـه ایـن آمـوزش بایـد بـا تمرین و 
ممارست در ذهن و رفتارشان ملکه شود، می‌توانند 
به‌عنوان نیروی فنی ماهر در کارهای سـاختمانی 
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مشـغول بـه کار شـوند. وضعیـت درآمـدی به‌نسـبت 
خوبـی هـم دارد؛ در بخش‌هایـی مثـل آرماتوربندی، 
قالب‌بندی، دیوارچینی، نازک‌کاری‌های سـاختمان 
و غیـره. همچنیـن می‌تواننـد ادامـۀ تحصیل بدهند و 
وارد دانشگاه شوند و به‌عنوان کاردان فنی یا مهندس 
وارد سازمان نظام مهندسی شوند؛ به این صورت که 
با گذر سـه سـال از زمان گرفتن مدرکشـان در آزمونی 
شـرکت می‌کنند و پس از قبولی، می‌شـوند ناظر نظام 
مهندسـی یا مجری یا محاسـب و طراح این سازمان. 
اقدام دیگری که هنرجویان این رشته می‌توانند انجام 
دهند، این اسـت که شـرکت‌هایی پیمانکاری به ثبت 
برسانند با تعداد افراد مشخصی بروند به سمت انجام 

امور پیمانکاری.
  بـا توجـه بـه اینکه خودتان هنرآموز هنرسـتان 
هسـتید، به نظر شـما آیا آموزش‌های هنرسـتان و 
مطالب کتاب‌های درسی برای شروع ورود هنرجو 
به بازار کار کافی است؟ آیا آن‌ها را مفید می‌دانید؟
در بحـث نظـری مطالب کتاب درسـی تقریباً می‌‌توان 
گفت خوب است. یعنی آن اندازه است که هنرجو توان 
این را پیدا کند که در بیرون کار کند، اما مهم این است 
که لازم اسـت هنرجو در هنرسـتان تلاش بیشـتری 
انجـام دهـد، به‌طوری که سـرعت و کیفیت کارش را 

بالا ببرد تا بتواند با دیگران رقابت کند.
  از لحـاظ اهمیـت، اگـر بخواهیـد درصـدی بـه 
مهارت عملـی و دانش نظری موردنیاز هنرجویان 
برای ورود به بازار کار اختصاص دهید، این درصدها 

چگونه است؟
ما در آموزه‌های دینی‌مان روایتی داریم از امام معصوم 
کـه می‌فرمایـد: »العلـم امـام العمل«؛ یعنـی آموزش 
مقدمه‌ای اسـت برای کارکردن. هنرجویانی که وارد 
هنرستان می‌شوند، اول باید در بحث نظری قوی بار 
بیاینـد. به‌عنوان مثـال، در آرماتوربندی می‌گوییم دو 
میلگرد را باید روی هم بگذاریم و دور آن را گره بزنیم. اما 
خود بستن این گره و اصول بستنش، چه در بحث نظری 
و چه در عمل مهم است. در بحث ساختمان ضوابط و 
مقرراتی داریم. ما ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان 
داریم که هر کدام به بخش‌هایی مربوط می‌شـود که 
یادگیری نظری آن‌ها لازم است. به‌طور کلی، اگر 
بخواهـم درصـدی اختصاص دهم، 50، 50 
اسـت. آن ‌کـس کـه می‌گوید مـن صرفاً 
کار عملـی یـاد گرفتم، به‌خصوص 
در شـرایط فعلـی، بـه نظر من 

در بـازار کار بیـرون آدم موفقـی نخواهـد بـود. او بایـد 
بداند که در عمل کار را به چه شکلی انجام دهد و این 

مقدمۀ علمی می‌خواهد.
  به نظر شما، مدت‌زمانی که هنرجو باید آموزش 
ببیند تا بتواند در این رشته وارد بازار کار شود، چه 

مدت‌زمانی است؟
هنرجویانی که وارد هنرستان می‌شوند، قبلًا دو سال 
بودند و الان سـه سـال هستند. اگر همین سه سال را 
درسـت اسـتفاده کنند و از تجربه‌های هنرآموزان و از 
امکانات موجود در کارگاه بهره ببرند، قطعاً در همین 
بازۀ زمانی به آنچه باید می‌رسند. منتها تلاش خودشان 
و مطالبه‌گری‌شان از معلم و مسئولان مدرسه خیلی 
مهـم اسـت. بـرای مثـال، در کلاس درس که حاضر 
می‌شـوند، از مـن هنرآمـوز بخواهنـد آنچـه را بلـدم به 
ایشـان آمـوزش دهـم. از من بخواهند آن‌هـا را بازدید 
ببـرم، برایشـان فیلم آموزشـی بگـذارم و آموزش‌ها را 
مازاد بر مباحث کلاس تدوین کنم، ولی اگر استقبال 
نکنند، وقتشان تلف می‌شود و به آنچه باید نمی‌رسند.

  نرم‌افزارهایی که در این رشته استفاده می‌شوند 
چیستند و یادگیری آن‌ها چه اهمیتی دارد؟

یک بخش از نرم‌افزارها به کارهای ترسـیمی مربوط 
هستند و بخش دیگر به کارهای محاسباتی. در کارهای 
ترسـیمی، نرم‌افزارهای قدرتمند و خوبی وجود دارند 
کـه در هنرسـتان‌ها هم آموزش داده می‌شـوند. مثلًا 
نرم‌افـزار »اتوکـد« کـه در ترسـیم عمومی سـاختمان 
اسـتفاده می‌شود. هنرجویان هم آموزش‌هایی در حد 
عمومی را کار می‌کنند و یاد می‌گیرند، اما تمرین‌های 
بیشتری نیاز دارد که باید خودشان پیگیری کنند. دیگر 
نرم‌افزار مورداستفاده »رؤیت« است که در چهار گرایش 
وجود دارد. آموزش‌هایی بسیار عالی هم در اینترنت و 
دوره‌های آموزشـی وجود دارند و در هنرسـتان‌ها هم 
در حـد مبتـدی آموزش داده می‌شـوند. برای آشـنایی 
بیشتر این نرم‌افزار شامل چهار گرایش در بخش‌های 
معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی 
اسـت. در اینجا نکته‌ای را خدمت شـما عرض کنم. با 
توجه به اینکه نرم‌افزارها مرتب به‌روزرسانی می‌شوند، 
لازم اسـت کتاب‌هـا و دسـتگاه‌هایی که بـه کار گرفته 
می‌شـوند هم به‌روزرسـانی شـوند تا ما و هنرجویان از 

علم و فناوری عقب نمانیم.
  به نظر شـما، در این رشـته، با تمام جوانبی که 
دارد و شناختی که دارید، فوت کوزه‌گری چیست؟

بـه نظر من فـوت کوزه‌گری 
در تمـام رشـته‌ها و موفقیت‌ها و 

در کسب‌وکارهایی که در سطح جامعه 
وجود دارد، تلاشی است که شخص انجام 

می‌دهد. البته در وهلۀ اول توکل به خدای متعال 
از همه‌چیز مهم‌تر است. متوسل‌شدن به خداوند است 
که توفیق می‌دهد. از اینکه بگذریم، تلاش خود شخص 
مهم‌ترین است. اگر هنرجویان واقعاً اهل تلاش باشند، 
می‌توانند با همین سـه سـال آموزش، زمینۀ اشـتغال 

سال‌های بعدی زندگی‌شان را فراهم کنند.
ـ این مجله رشد هنرجو است و مخاطب اصلی آن 
هنرجویان هستند. اگر توصیه‌ای به آن‌ها دارید، 

بفرمایید.
هنرجویـان عزیـز تلاشـتان را دسـت کـم نگیریـد. 
به‌هیچ‌عنوان ناامید نباشید. شرایط کاری بسیار خوب 
است. در بخش‌های گوناگون رشتۀ ساختمان وضعیت 
درآمد هم الحمدلله خوب اسـت. رشـتۀ فعالی است و 
حس خوبی به شـما می‌دهد؛ به‌خاطر اینکه احسـاس 
می‌کنید مسکنی برای هم‌وطنان خودتان می‌سازید. 
منتها در این رشـته مثل بقیۀ رشـته‌ها باید هم تلاش 
کنیم و هم صداقت و درستکاری را سرلوحۀ کارمان 
قرار بدهیم تا ان‌شـاءالله بتوانیم کشـورمان را که آباد 

هست، آبادتر کنیم.
ـ از وقتی که برای مصاحبه گذاشتید، سپاسگزارم. 

موفق باشید.
خواهـش می‌کنـم. ممنـون و سپاسـگزارم از شـما و 
دوستانتان در مجلۀ رشد هنرجو که برای شناساندن 
ظرفیت هنرسـتان‌ها و کمک به انتخاب بهتر رشـته 

در دانش‌آموزان تلاش می‌کنید.

ما در آموزه‌های دینی‌مان 
روایتی داریم از امام 

معصوم که می‌فرماید: 
»العلم امام العمل«؛ یعنی 

آموزش مقدمه‌ای است 
برای کارکردن
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   بدانگاه

الـهـــام اخــــلاقــی

فروردین، ماه باران‌های شتابان، بوی خاک مست و 
نوید حیاتی دوباره، از راه می‌رسد. گویی دست نامرئی 
خلقت، پرده‌ای نقره‌فام را از چهرۀ جهان کنار می‌زند 
و نوری زرین بر آن می‌پاشد. زمستان با تمام سکوت 
و رخوتش، کوله‌بارسـردی را بر دوش می‌کشـد و از 
صحنـه مـی‌رود، تا جای خـود را به بهاری بدهد که 
آغـوش سـبز خـود را بـه روی تمام هسـتی باز کرده 
است. شکوفه‌های گیلاس، چون لاله‌هایی سپید و 
سرخ، بر شاخه‌های عریان درختان قد علم می‌کنند 
و عطر مدهوش‌کنندۀ یاس در هر کوی و برزن نوید 
زندگـی را فریـاد می‌زند. در این میان، فروردین تنها 
یک ماه از تقویم نیست، بلکه تجلیگاه نیرویی ازلی 
است که به رگ‌های جهان، جانی دوباره می‌بخشد.

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ل خانــــــه تكــــــ
فصــــ
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در تقویم رازآلود هستی، فروردین امسال با شب‌های ـــــــــــــانی قلـــــــــــــــــــــــب‌هـــا

قدر نیز هم‌نوا می‌شـود؛ شـب‌هایی که در آن‌ها، در 

سکوت عارفانه و نجوای شب‌زنده‌داران، مقدرات 

یک‌سـالۀ انسـان‌ها رقم می‌خورد. این تلاقی زمان 

و تقدیـر، حسـی غریـب از جبـر و اختیـار را در عمق 

جانمـان بیـدار می‌کنـد. آیا سرنوشـت چـون خطی 

است که بر پیشانی زمان حک شده و هیچ نیرویی را 

یارای تغییرش نیست؟ یا آنکه در این هنگامۀ تحول، 

انسـان می‌توانـد با توسـل به نیروی ایمـان و اراده، 

مسیر سرنوشت را به‌سوی نور و رهایی هدایت کند؟

درسـت ماننـد طبیعتـی که از خواب زمسـتانی سـر 

برمـی‌دارد و بـا نفسـی تازه، لباس سـبز زندگی را بر 

تـن می‌کنـد، روح انسـان نیـز در این ایام به سـفری 

شگفت‌انگیز دعوت می‌شود. شب قدر فرصتی است 

گران‌بها برای تأمل در گذشته، حال و آینده؛ فرصتی 

برای محک‌زدن اعمال و کردار و زدودن زنگار خطا 

از قلب‌ها. این شـب‌ها همچون چشمه‌های زلالی 

جان فرامی‌خوانند.هسـتند که هر رهگذری را به تطهیر روح و صیقل 

بهار نه‌فقط دگرگونی در ظاهر طبیعت، بلکه انقلابی 

است در باطن انسان. این زمان هنگامۀ شستن غم‌ها 

و اندوه‌ها و روییدن دوباره است. درست مانند دانه‌ای 

که در دل خاک نمناک جوانه می‌زند، ما نیز می‌توانیم 

با مدد از نیروی عشق و ایمان، دوباره متولد شویم 

و از خاکستر گذشته، پرواز بلند رهایی را آغاز کنیم.

در ایـن روزهای جان‌بخـش فروردین، می‌توانیم با 

قدر دانستن هر لحظه و تلاش بی‌وقفه برای تغییر 

درونـی، سرنوشـت خویش را، آن‌گونه که شایسـتۀ 

انسـانیت اسـت، رقـم بزنیـم. می‌توانیـم بـا الهام از 

نیروی بهار و با تکیه بر اراده‌ای پولادین، در مسیر 

رشد و بالندگی گام برداریم و چون پرنده‌ای سبکبال، 
به‌سوی اوج کمال پرواز کنیم.

فروردیـن، نه‌فقـط آغـازی بـرای طبیعـت، بلکـه 

سـرآغازی اسـت برای تحول انسـان. این ماه چون 

نوایی اسـت آسـمانی که در گوش جان ما می‌پیچد 

و پیامـی اسـت برای ما که بـا تغییر جهان پیرامون، 

خود را نیز متحول کنیم و با گامی راسـخ، به‌سـوی 

فرداهای روشن‌تر قدم برداریم. فروردین سمفونی 

تحول اسـت و ترانه‌ای از تقدیر و تغییر، و ما در این 
ترانه نقشی داریم بی‌بدیل.

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ل خانــــــه تكــــــ
فصــــ
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پهلوان حرفه ای

در نظر اسپنسر، جامعۀ انسانی 

مانند طبیعت افراد ضعیف را 

قربانی می‌کند تا قوی‌ترها و 

بااستعدادترها باقی بمانند و 

جامعه پیشرفت کند

ــــت 
ــــ

ــــ
ـ ــــری

د نـی
ـیــ

ــعـ
سـ

از اساسی‌ترین وظایف هر محقق و از اخلاق و اصول 

حرفه‌ای پژوهش این اسـت که وی قبل از انتشـار 

نظراتش، تمام تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن 

شـود در فراینـد رسـیدن بـه نتیجـه، از روش‌هـای 

غیرعلمی یا شبه‌علمی استفاده نکرده است. یکی 

از رایج‌ترین دام‌هایی که پژوهشـگران سـهل‌انگار 

یا کم‌مایه به آن گرفتار می‌شـوند، قیاس نادرسـت 

و تعمیم شـتاب‌زده اسـت. یعنی مقایسـۀ ناصحیح 

دو چیز و نتیجۀ اشـتباه گرفتن و سـپس بسط‌دادن 

غلط یک نظریه در جای نادرست. این اشتباه‌‌‌های 

کوچک شاید در نظر بسیاری قابل‌اغماض باشند، 

ولـی بعضی‌اوقـات آن‌قدر نتایـج فاجعه‌باری در پی 

دارند که مسیر تاریخ را به‌کلی به قهقرا می‌فرستند!

خـشــــــ

ــــج
ــــ

ــــ
ــــ

کــ

ی!(
ی علمـ

ــــ
ادپرست

)نـژ
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ــــت 
ــــ

ــــ
ـ

ــــج
ــــ

ــــ
ــــ

هربرت اسپنسر، کارمندی جوان با تحصیلات مقدماتی کــ
بود که در اواسط قرن نوزدهم در ادارۀ راه‌آهن انگلیس 
مشغول انجام کارهای دفتری بود. او با اینکه تحصیلات 
منظم و دانشگاهی نداشت، ولی به‌شدت به مطالعۀ علوم 
گوناگون علاقه داشت و زمانی که عموی ثروتمندش 
درگذشت و ارث هنگفتی به او رسید، از کارش استعفا 
داد و تمام‌وقـت خـود را صـرف مطالعه‌هـای پراکنده و 

نظریه‌پردازی در انواع علوم کرد.
در همان دورانی که او مشغول فعالیت‌های خود بود، 
چارلـز دارویـن، زیست‌شـناس معروف، نظریـۀ خود را 
موسـوم به نظریۀ تکامل یا انتخاب طبیعی مطرح کرد 
و در دنیـای علـم بسـیار موردتوجـه قـرار گرفت. کلیت 
نظریۀ داروین این بود که در طبیعت، در میان موجودات 
زنـده، آن‌هایـی کـه توانایـی تطبیق بیشـتری با محیط 
اطـراف و تغییـرات آن را داشـته باشـند، امـکان بقای 
بیشـتری خواهنـد داشـت و نسلشـان افزایـش خواهد 

یافت، و برعکس.
همین جمله جرقه‌ای در ذهن اسپنسر 
زد و او این نظریه را از دل طبیعت 
و زیست‌شناسی به دنیای 
انسان‌ها و جامعه‌شناسی 
تعمیـم داد! طبـق تعمیـم او، در 
جامعـه، افـراد قـوی و ثروتمندتـر شـانس 
بقـای بیشـتری دارند و فقـرا و ضعیفان خودبه‌خود 
حذف می‌شوند و از بین می‌روند و جامعه در طول زمان 
پاک‌سـازی می‌شـود و در طول زمان قوی‌تر می‌‌شود و 
این نیز بخشـی از قانون طبیعت اسـت! پس دولت‌ها، 
خیریه‌ها و سـایر افراد جامعه حق ندارند قوانین و امور 
اجتماعی را به نفع فقیران تغییر دهند یا به آن‌ها کمک 
کنند، زیرا این کار در روندهای طبیعی جامعه و طبیعت 
اخلال ایجاد می‌کند! در نظر او، جامعۀ انسـانی مانند 
طبیعـت افـراد ضعیـف را قربانـی می‌کند تـا قوی‌ترها 

و بااستعدادترها باقی بمانند و جامعه پیشرفت کند!
اما ما می‌دانیم، برخلاف زیست‌شناسی و دنیای طبیعت، 
جامعـۀ انسـانی بـا مفاهیمـی ماننـد اخالق، عدالت و 
همکاری و شـفقت آمیخته اسـت. بیشتر افراد ضعیف 
جامعه به دلیل بی‌عرضگی یا کم‌استعداد‌بودنشان به فقر 
دچار نشده‌اند و به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان از تأثیر عواملی 
ماننـد فرصت‌هـای نابرابـر، شـانس، ارث، جنگ‌هـا، 
بیماری‌ها، تأثیر محیط و اتفاق‌های غیرقابل‌پیش‌بینی 
در فقیر یا بیمارشدن افراد صرف‌نظر کرد. اما اسپنسر 
از همـۀ ایـن مـوارد چشم‌پوشـی کرد و حتی پـا را فراتر 
گذاشت و در کتاب‌های خود به دولت‌ها، در خصوص 

سـختگیری بـه فقیـران و آزادگذاشـتن دسـت اغنیا و 
تعطیل‌کـردن مؤسسـه‌های خیریه توصیه‌های سـفت 
و سـختی کـرد، از جمله: »رهاکـردن بیماران، بیوه‌ها 
و یتیمـان در آغـوش مرگ«. برای بسـیاری سـخت به 
نظر می‌رسد، ولی چنانچه این موضوع را نه به‌صورت 
جداگانـه، بلکـه به‌صورتـی مرتبـط با منافـع کل جامعه 
در نظـر بگیریـم، می‌بینیم که این فاجعه‌های هولناک 
سرشـار از منفعـت هسـتند؛ از جملـه اینکـه، فرزنـدان 
افراد بیمار سریع‌تر می‌میرند و افراد نابهنجار و ضعیف 

تصفیه می‌شوند!
ایـن نظرات اسپنسـر اولین خشـت کج برای بناشـدن 
دیوار نظریۀ هولناکی بود که یک قرن بعد باعث مرگ 
میلیون‌ها انسان شد: نظریۀ »داروینیسم اجتماعی«.
بلافاصله پس از اسپنسر افراد دیگری نیز ظهور کردند 
که در ادامۀ بسط نظریۀ او، با قیاس نادرست، تفاوت و 
مقایسۀ نژادها را هم مطرح کردند و نتیجه‌ گرفتند که 
نژادهای بشری نیز یکسان نیستند و حتماً برخی برتر 
و قوی‌تر از دیگر هستند و حق حیات بیشتری دارند. 
افـرادی مانند اسـتوارت چمبلر این‌گونـه نتیجه‌گیری 
کردند که نژاد سفید قوی‌تر و برتر است و باید در اولویت 
مصـرف منابـع قـرار گیـرد و از اختالط با سـایر نژادها 

محافظت شود. 
فرانسیس گالتون معتقد بود باید نژادهای افراد ضعیف 

یا بیمار عقیم‌سازی و پاک‌سازی شوند.
گراهام سامنر می‌گفت، استعمار کشورهای ضعیف‌تر 
و چپـاول منابـع آن‌ها امری طبیعی و حق انسـان‌های 

قوی‌تر است. 
و ده‌هـا نیمچـه نظریه‌پـرداز دیگر، هر کدام به طریقی، 
بـا بسـط و افـزودن بـر سـخنان اسپنسـر، راه را بـرای 
نژادپرسـتی، چپاول و تضییـع حقوق دیگران هموارتر 
کردند. نقطۀ مشترک همۀ این مهملات آن بود که افراد 
ضعیف‌تر یا متفاوت یا رنگین‌پوستان را »نامطلوب« یا 

»پسـت« معرفـی می‌کردنـد و بـه افراد قدرتمنـد اجازه 
می‌دادند بی‌عدالتی‌ها را به‌عنوان نتیجۀ طبیعی رقابت 

اجتماعی و نه ظلم افراد بالادست، توجیه کنند.
کار تا آنجایی بالا گرفت که در اواخر قرن نوزدهم رسماً 
جنبش‌هایی به راه افتادند که هدفشان اصلاح نژادی 
و عقیم‌سـازی اجبـاری و کشـتار معلـولان و بیمـاران 
آسایشگاه‌ها بود! اشراف، برده‌داران و حاکمان زورگو 
نیز با توسل به این نظریه کارهای خود را توجیه و ظلم 
و بهره‌کشی و کشتارهایشان را کاملًا منطبق بر قوانین 
طبیعـت و در جهـت منافـع جامعـه تصویـر می‌کردنـد! 
اسـتعمارگران اروپایـی نیـز دیگـر در نابـودی جامعه‌ها 
و قبیله‌هـای کوچک‌تـر آسـیایی و آفریقایـی هیچ ابایی 
نداشـتند و آن‌هـا را نـژاد پسـت‌تری می‌خواندنـد کـه 
حـق حیـات کمتـری دارنـد. متأسـفانه، نقطـۀ اوج این 
نظریه به ظهور نازی‌ها و فاشیسـت‌ها منجر شـد که با 
راه‌انداختن جنگ جهانی دوم و توهم داشتن نژاد برتر 

آریایـی و پاک‌سـازی نژادهـای ضعیف‌تـر و بهبود 
وضـع کلـی بشـریت از ایـن طریـق، بیش 

از 70 میلیـون نفـر را به کام مرگ 
فرسـتادند! حتـی بعد از 
جنـگ جهانی دوم نیز با 

توسل به همین گزاره‌های اشتباه 
در بیـان تفـاوت بیـن هـوش و صلاحیت 

نژادهـا و طبقه‌هـای جامعه، زنان و سیاه‌پوسـتان 
در بسـیاری از نقـاط جهـان، از جملـه آمریکا، تا دهه‌ها 
از حقوق طبیعی مانند حق رأی و تحصیل در دانشگاه 
یا تأسـیس شـرکت و نمایندگی در مجلس و دولت منع 
می‌شـدند! در ضمـن بـرای سـال‌های طولانی، نقطۀ 
اتـکای دولت‌هـای جدانژادگرایـی )آپارتایـدی( ماننـد 
آفریقای جنوبی و صهیونیست‌ها برای سرکوب و تضییع 
حقـوق اکثریـت مردم بومـی یا رنگین‌پوسـت نیز دقیقاً 

همین نظریات بود.
حتـی هم‌اکنـون، پـس از ایـن همه تجربۀ تلـخ، باز هم 
بسیاری از اقتصاددانان بازار آزادی، با توسل غیرمستقیم 
به همین نظریۀ داروینیسم اجتماعی، مانع ایجاد بسیاری 
از طرح‌های رفاه اجتماعی و حمایتی از فقیران می‌شوند.
به‌درسـتی اینجاسـت کـه می‌فهمیـم، بی‌اخلاقـی و 
بی‌خردی یک فرد در قیاس و تعمیم نادرست یک نظریۀ 
زیست‌شناسی به علوم اجتماعی، چه نتایج فاجعه‌باری 

به دنبال داشته و هنوز هم دارد.
 خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج...

ی!(
ی علمـ

ــــ
ادپرست

)نـژ
 

 نقطۀ اوج نظریۀ اسپنسر به ظهور 
نازی‌ها و فاشیست‌ها منجر شد که با 

راه‌انداختن جنگ جهانی دوم و توهم 
داشتن نژاد برتر آریایی و پاک‌سازی 
نژادهای ضعیف‌تر و بهبود وضع کلی 

بشریت از این طریق، بیش از 70 میلیون 
نفر را به کام مرگ فرستادند!
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روزنـگـــــــــــــــــار  فــــــــروردیـــــــــن

فروردین

1 تا 3 1 تا 5
فروردین

فروردین

2

فروردین

8

فروردین

6

 عید نوروز
عید نوروز که در اول فروردین )۲۱ مارس در تقویم میلادی( جشن 
گرفته می‌شـود، در باورهای دینی ایران باسـتان ریشـه دارد و نماد 
پیروزی روشنایی بر تاریکی است. از نظر نجومی، این روز با اعتدال 
بهاری مصادف است؛ زمانی که طول روز و شب برابر می‌شود و پس 
از آن روزها طولانی‌تر می‌شوند. تقویم شمسی به دلیل هماهنگی با 
تغییرات فصل‌ها و طبیعت، از مزیت‌های خاصی برخوردار است. امروزه نوروز به‌عنوان 
یک فرهنگ غنی، با عنصرهایی مانند سفرۀ هفت‌سین، موسیقی و مراسم خاص، 
در بسـیاری از کشـورهای آسـیای میانه، قفقاز و شـبه‌ قارۀ هند که به فلات فرهنگی 

ایران معروف هستند، جشن گرفته می‌شود.

   21 رمضـان‌ـ شـهادت حضـرت امـام علـی 
علیه‌السلام 

امـام علـی)ع( در صبحـگاه ۱۹ رمضـان سـال 40 هجـری قمری، 
در حالی که در مسـجد کوفه به نماز جماعت مشـغول بودند، توسـط 
عبدالرحمن بن ملجم مرادی، یکی از خوارج، موردحمله قرار گرفت. 
ابن ملجم با شمشیر زهرآلودی به سر مبارک امام علی)ع( ضربه زد و ایشان را مجروح 
کرد. امام علی)ع( پس از این حادثه، سه روز در بستر بیماری بودند و در نهایت در ۲۱ 
رمضـان بـه شـهادت رسـیدند. حتی در لحظه‌هـای آخر، امام علی)ع( نسـبت به قاتل 
خـود عدالت‌پیشـه کـرد و وصیـت کرد او را آزار ندهـد و در قصاص، بیش از یک ضربه 
بـه او وارد نشـود. شـهادت امـام علـی)ع( ماجـرای غم‌انگیزی بود که بـه پایان تحقق 
آرمان عدل علوی حکومت بر حق ائمۀ معصوم منجر شـد. حکومت چهارسـالۀ امام 
علی)ع( پر از چالش‌ها و کارشـکنی‌های مردم عادی، کارگزاران و اشـراف بود، اما با 
وجـود ایـن، ایـن دوره به‌عنوان یکی از درخشـان‌ترین دوران حکومت عدل و صداقت 
در تاریخ شناخته می‌شود. عدالت ایشان برای بسیاری قابل‌تحمل نبود و در نهایت با 
دسیسه‌های دشمنان و فریب یک فرد متحجر، او را در محراب نماز به شهادت رساندند.

   روز جهانی قدس )آخرین جمعۀ ماه رمضان(
مسـجدالاقصی اولیـن قبلـۀ مسـلمانان و سـومین مـکان مقـدس مسـلمانان اسـت کـه بیـش از 
هفتادسـال اسـت پروژه‌ای اسـتعماری به نام صهیونیسـم آن را اشـغال کرده اسـت و قصد نهایی 
آن تخریب این مکان است. علاوه بر این، مردم ساکن در فلسطین نیز سال‌هاست آواره، اسیر، 
شـهید یا پناهنده هسـتند. اکنون نزدیک هفت میلیون آواره خارج از فلسـطین و پنج میلیون نفر 
داخل این جغرافیا اسیر این پروژۀ ضد انسانی هستند. پس بر هر انسان آزاده‌ای و به‌خصوص بر 
هر مسـلمان معتقدی واجب اسـت از مقاومت ملی و مشـروع این مردم مظلوم حمایت کند. به همین دلیل، پس از 
پیروزی انقلاب اسالمی و تبدیل سـفارت صهیونیسـت‌ها به سـفارت فلسطین، با ابتکار امام خمینی، آخرین جمعۀ 
ماه مبارک رمضان به‌عنوان روز قدس نام‌گذاری شد تا به‌عنوان نمادی از مقاومت و تلاش برای عدالت و آزادی، 
تمام مردم مسلمان از آرمان آزادی قدس حمایت کنند و آن را فراموش نکنند. با وجود جنایت‌های فراوانی که رژیم 
صهیونیسـتی در یک گوش‌به‌زنگیم گذشـته، در حق مردم غزه، لبنان و کرانۀ باختری مرتکب شـده اسـت، دیگر بر 
هیچ انسـان عاقلی شـک و شـبهه در ماهیت وحشـیانه و ضدانسـانی این رژیم و اهداف شـیطانی آن، به‌عنوان فرزند 
نامشـروع ابرقدرت‌های جهانی، در دل جهان اسالم باقی نمانده اسـت. پس کمترین وظیفۀ هر مسـلمانی شـرکت 

در راهپیمایی روز قدس و پیوستن به این حرکت جهانی است.

  زادروز زرتشت پیامبر)ص(
زرتشـت پیامبر ایرانی و بنیان‌گذار دین زرتشـتی  اسـت که در حدود 1200 تا 1500 سـال قبل از 
میلاد می‌زیست. او از نخستین پیامبران تاریخ بشر محسوب می‌شود و آموزه‌هایش بر فرهنگ، 
فلسـفه و ادیان بعدی در فلات ایران و جهان تأثیر عمیقی گذاشـته اسـت. یکتاپرسـتی، تقسـیم 
جهان به نیک و بد و تشویق به نیکی، اخلاق و پندار راستی و معرفی نمادین آتش به‌عنوان پاکی و 
روشنایی، از مهم‌ترین عنصرهای آیین زرتشتی هستند. در سال‌های اخیر، با تصویب شورای عالی 
انقلاب فرهنگی، ششم فروردین به‌عنوان زادروز زرتشت و روز بزرگداشت ایشان به تقویم رسمی افزوده شده است.

   شب‌های قدر
شب قدر به دلیل نزول قرآن کریم بر پیامبر اسلام‌)ص( و تعیین‌شدن مقدرات یک‌سالۀ انسان‌ها 
در آن، یکـی از مهم‌تریـن و مقدس‌تریـن شـب‌ها در اسالم اسـت کـه در ماه مبـارک رمضان واقع 
شده است. طبق روایت‌ها، شب قدر در یکی از شب‌های ۱۹، ۲۱ یا ۲۳ ماه رمضان قرار دارد. به 
همین دلیل مسلمانان برای اطمینان و احترام به این شب‌ها، هر سه شب را گرامی می‌دارند. در 
قرآن کریم، سـورۀ قدر این شـب را توصیف کرده و فضیلت آن را بهتر از هزار ماه دانسـته اسـت: 

لْفِ شَهْرٍ.«
َ
نْ أ »لَیْلَئُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّ

مسلمانان در این شب‌ها به انجام اعمال خاصی می‌پردازند تا از برکت و فضیلت آن بهره‌مند شوند. تلاوت قرآن، دعا 
و اسـتغفار )به‌خصوص دعای جوشـن کبیر و بک یا الله(، نماز و عبادت و محاسـبۀ نفس، توسـل به ائمۀ اطهار)ع(، 
توبـه و تصمیـم بـرای تغییـر در سـال آینـده، از مهم‌ترین توصیه‌ها برای این شـب‌ها هسـتند. در شـب قـدر، مقدرات 
یک‌سـالۀ هر فرد، از جمله روزی، عمر، سالمت و دیگر امور زندگی، تعیین می‌شـوند. به همین دلیل، توصیه شـده 
اسـت بـا عبـادت و دعـا، رضایـت خداونـد را جلب کنند و سرنوشـت نیکی بـرای خود رقم بزنند. عالوه بر آن، تعیین 

این شب به‌عنوان شب محاسبه و بررسی کارنامۀ اخلاقی و روحانی یک سال گذشته، از بهترین عادت‌هاست.
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 عید سعید فطر 
دیده‌شدن ماه در اول شوال هر سال، یکی از مهم‌ترین رویدادهای 
دینی در اسلام محسوب می‌شود که به عید فطر معروف است. علت 
ایـن عیـد مهـم و اهمیت آن به دلیـل ارتباط آن با پایان ماه رمضان 
و موفقیـت مؤمنـان در روزه‌داری و خودسـازی اسـت. روزه‌گرفتن 
در ایـن روز حـرام و شـرکت در نمـاز عیـد و خطبه‌های آن از اعمال 
توصیه‌شـده بـرای ایـن روز اسـت. کلیـت نمـاز عیـد فطـر در همـۀ 
کشورهای اسلامی مشترک است، اما هر منطقه سنت‌ها و دعاهای 
خاص خود را دارد. پرداخت فطریه )زکات فطر( از واجبات این روز 
اسـت که سرپرسـت خانواده به نمایندگی از اعضا به فقیران یا امور 
خیریه می‌پردازد. مبلغ فطریه را هر سال مرجع‌های تقلید بر اساس 
قوت غالب تعیین می‌‌کنند. برای هر فرد سـه کیلوگرم قوت غالب 
برنج یا گندم، از متداول‌ترین روش‌های محاسـبه اسـت. عید فطر 
در فرهنگ کشـورهای عربی جایگاهی مشـابه عید نوروز در ایران 
دارد و در بیشـتر کشـورهای اسالمی دو تا بیسـت روز به مناسـبت 

این عید تعطیلی رسمی تعیین شده است.

    روز جمهوری اسلامی ایران
12 فروردیـن 1358 و پـس از حـدود پنجـاه روز از پیـروزی انقالب 
اسالمی، یک همه‌پرسـی سراسـری برای تعیین سرنوشـت نظام 
سیاسـی آیندۀ ایران برگزار شـد که نتیجۀ آن رأی قاطع 98 درصد 
مردم به تأسیس جمهوری اسلامی بود. این برای اولین بار در دنیا 
بود که یک دولت انقلابی، انتخاب نظام سیاسـی آیندۀ کشـور را به 
رأی مردمی واگذار می‌کرد. پس از این واقعه، 12 فروردین به‌عنوان 
روز جمهوری اسالمی نام‌گذاری شـد. روز جمهوری اسلامی یک 
فرصت مهم برای یادآوری و حفاظت از جنبۀ جمهوری و مردمی‌بودن 
انقالب اسالمی اسـت. در میـان انقلاب‌های جهـان، هیچ نمونۀ 
مشـابهی از برگزاری همه‌پرسـی سراسـری و تعیین آیندۀ سـاختار 

سیاسی کشور با رأی مستقیم مردم وجود ندارد.

فروردین
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  روز فناوری هسته‌ای
روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران به‌عنوان یادآور دستاوردهای کشور در حوزۀ فناوری هسته‌ای، 
هر سال در تاریخ 20 برگزار می‌شود. در سال‌های اخیر، ایران در حوزۀ فناوری هسته‌ای گام‌های 

بلندی را طی کرده و افتخارات مهمی آفریده است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: 
تولید سوخت هسته‌ای: جمهوری اسلامی ایران توانسته است در حوزۀ تولید سوخت و میله‌های 

سوختی هسته‌ای برای مصرف نیروگاه‌ها، به بومی‌سازی کامل دست یابد.
راه‌اندازی چرخۀ غنی‌سازی تا 60 درصد و بالاتر برای استفاده در رآکتورهای تحقیقاتی و علمی.

 تولید رادیوایزوتوپ‌ها: ما در سال‌های اخیر توانسته‌ایم رادیوایزوتوپ‌های موردنیاز در صنعت و پزشکی و کشاورزی 
را خود به‌طور مستقل تولید کنیم. 

تولید تجهیزات پزشکی: ایران در حوزۀ تولید تجهیزات پزشکی نیز پیشرفت‌های چشمگیری کسب کرده است و 
هم‌اکنون تجهیزات پزشکی موردنیاز و همچنین رادیوداروهای خاص بیماران سرطانی را تولید می‌کند. اما متأسفانه 
کشـورهای غربی که خود مالک این فناوری‌ها هسـتند، به دلایل سیاسـی و امنیتی، بر ضد برنامۀ هسـته‌ای ایران 
هسـتند و بـه تحریم‌هـای اقتصـادی و فنـاوری علیه ایـران پرداخته‌اند. علاوه بر مزیت‌های اقتصـادی و علمی این 
فناوری، داشتن توانایی بومی هسته‌ای و دسترسی به چرخۀ کامل غنی‌سازی، از مهم‌ترین عوامل ایجاد بازدارندگی 

امنیت هر کشوری محسوب می‌شود.

  شهادت سپهبد صیاد شیرازی
سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، پس از شهید قرنی، دومین سرداری است که پس از انقلاب درجۀ 
سپهبدی را دریافت کرده و یکی از پرافتخارترین فرماندهان کشورمان در دوران جنگ تحمیلی 
محسوب می‌شود. ایشان در سال ۱۳۲۳ در روستایی در شهرستان درگز، استان خراسان، به دنیا 
آمد. پس از ادامۀ تحصیل و گذراندن دوره‌های پیچیدۀ هوانوردی و توپخانه‌ای در خارج از کشور، 
به‌عنوان استاد زبان انگلیسی و دوره‌های نظامی در پایگاه‌های اصفهان و تهران مشغول به تدریس 
شد. او که علاوه بر دانش بالای نظامی، از محاسن اخلاقی و ایمان انقلابی هم برخوردار بود، وارد عرصۀ مبارزۀ 
فرهنگی و عقیدتی با رژیم طاغوت شد. به همین دلیل ساواک او را دستگیر و تا پیروزی انقلاب اسلامی زندانی کرد.
در دوران جنـگ تحمیلـی، صیـاد شـیرازی بـه فرماندهـی نیروی زمینـی ارتش منصوب شـد و در طراحی و اجرای 
عملیات مهمی مانند فتح‌المبین و والفجر ۸ نقشی کلیدی داشت. درخشان‌ترین نقطۀ کارنامۀ نظامی او، مقابله با 
حملۀ گسـتردۀ سـازمان مجاهدین خلق )منافقین( در سـال 1367 بود. او با هدایت نیروها در تنگۀ مرصاد، تلفات 
سـنگینی بـه منافقیـن وارد کـرد و ایـن عملیـات به موفقیت بزرگی برای ایران تبدیل شـد. این موفقیت‌ها باعث شـد 
منافقین کینۀ او را به دل بگیرند. سرانجام هم در ۲۱ فروردین ۱۳۷۸، سپهبد صیاد شیرازی در بیرون از منزل خود 
توسط عوامل این گروه ترور شد. او یکی از بزرگ‌ترین فرماندهان ارتش و قهرمانان جنگ تحمیلی شناخته می‌شود.

  روز طبیعت 
روز طبیعت در آیین‌های باستانی ایران ریشه دارد. در گذشته، ایرانیان باستان در این روز به دامان 
طبیعت می‌رفتند تا با تقدیس طبیعت و شکرگزاری از نعمت‌های آن، سال جدید را با شادی و نشاط 
آغاز کنند. این سنت تا به امروز ادامه یافته و به‌عنوان بخشی از فرهنگ ایرانی حفظ شده است. لازم 
به ذکر است در مورد باور به نحس‌بودن عدد سیزده، هیچ منبع معتبری در میان ایرانیان باستان 
وجود ندارد و برگزاری مراسـم در این روز در ادامۀ مراسـم اصیل نوروزی مانند سـده وخردادگان 
انجام می‌پذیرفت، نه فرار از نحسـی سـیزده! در سـال‌های اخیر نیز با توجه به ارزش فرهنگی و ملی این مناسـبت، 

این روز به‌عنوان روز طبیعت برای توجه به محیط‌زیست و حفظ آن نام‌گذاری شده است.

   روز ارتش جمهوری اسلامی
به مناسبت تشکیل نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 58، 29 
فروردین به‌عنوان روز ارتش نام‌گذاری شد و در سراسر ایران رژه‌های نظامی، همراه با رونمایی از 
آخرین تجهیزات و دستاوردهای نظامی و امنیتی، برگزار می‌شوند. منابع معتبر جهانی همچون 
گلوبـال فایرپـاورز رتبـۀ کلـی کشـورمان را در قـدرت نظامی و دریایی به‌عنـوان هفدهم جهان و در 
زمینه‌هایی جزئی‌تر، از جمله قدرت ناوگان تانک‌های جنگی، ناوگان خودرو و توپخانه و مجموع 
نیروی انسانی فعال نظامی موجود، در بین 10 کشور برتر جهان قرار داده است. در این گزارش‌ها آمده است، ایران 
تا اواخر سـال 2023 بیش از 4000 تانک و بیش از 1000 سـامانۀ پرتابگر موشـک داشـته اسـت. نیروی نظامی فعال 
ایران 575000 نفر بود که هفتمین نیروی نظامی بزرگ در جهان به شـمار می‌آید. این اعداد، بدون احتسـاب توان 

پهپادی و موشک‌های بالستیک و کروز محاسبه شده‌اند؛ زیرا اطلاعات مربوط به آن‌ها محرمانه است.
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ابــزار هنــــرجــــو

بر عهده دارددر مجموعه‌ها بهتر و فروش بیشتر را کلام وظیفۀ ایجاد خرید رکن تجاری در یک 

 این ها را یك مجموعه كلی و به هم پیوسته 
می بیند و در مورد شما قضاوت می كند. در حقیقت مجموع 

همه تعاریف و توصیفاتی كه از آن سه پایه و بخش تا به حال گفته ایم 
تشـكیل دهنده شـخصیت نمانام خواهد شـد. ساده تر اگر بگویم یعنی رفتار و 

ویژگی های هر كدام از افراد در بخش فنی و تجاری و قسمت فنی تشكیل دهنده 
یك شخصیت بزرگ تر و كلی تر خواهد بود كه به اندازه و بزرگی همه كسب و كار است 

كه در نمانام می توان آن را خلاصه كرد.
چندبعدی‌بودن یکی دیگر از ویژگی‌های شخصیتی افراد در بال تجاری است. این رکن باید 
بـا مدیـران مجموعـۀ خود، با بخش‌هـای فنی و از همه مهم‌تر با مخاطبان نمانام در ارتباط 
باشد. این یعنی رکن تجاری باید خود را در جایگاه تمامی این افراد قرار دهد تا از دید هر 

یک منافع آن‌ها را در برنامه‌ریزی فروش و ارائه، لحاظ کند.
چرا می‌گویم که بخش تجاری باید از ابتدای ایجاد مجموعه، نمانام را همراهی 

کند، چون که باید در فرایند توسعۀ محصول، با نگاه به محصولات رقیب، 
فرایندهـای فـروش را ایجـاد و امتیازات منحصر به فرد در مقابل 

رقبا برای فروش محصول خود ایجاد کند.

رکن تجاری یعنی چه و چه وظایفی دارد؟
رکن تجاری در یک کلام وظیفۀ ایجاد خرید بهتر و فروش بیشتر 

را در مجموعه‌ها بر عهده دارد.
یکی از ویژگی‌های شـخصیتی مسـئول یا كاركنان این بخش، اخلاق نیکو و 

اجتماعی‌بودن است. چون این رکن باید بتواند بر اساس شناخت مخاطبان و مشتریان 
و تعامل با آن‌ها نحوۀ برخورد كسب و كار و نمانام )برند( با مشتریان را تعیین کند.

 شاید این سوال در ذهن شما شکل بگیرد که تعامل ارتباط افراد را می توانم بپذیرم، 
اما نحوۀ تعامل نمانام یعنی چه؟ مگر خود نمانام هم مثل انسـان اسـت که تعامل و 

ارتباط داشـته باشـد؟ پاسـخ به‌طور واضح بله اسـت. هر نمانام برای خودش یک 
شخصیت دارد. به‌طور مثال، شما از یک مجموعه خریدی انجام می‌دهید، 

از نحوۀ برخورد عوامل مجموعه گرفته تا نوع قرارگرفتن محصول در 
بسته‌بندی برای حمل، همه و همه جزو نشان‌دهندۀ شخصیت 

نمانام شماست و مشتری همه

در شـماره‌های پیشـین، ارکان مدیریتی و 
فنی در كسـب و كار را شـناختیم. و تا اینجا هم حتما 

متئجه شدید كه داستان از چه قرار است؟ هر نمانام)برند( شبیه 
یك سه پایه است كه با پایه هایش گره خورده و با آن ها معنا و مفهوم 

پیدا می كند. اگر شـما بخواهید برای كسـب و كارتان یك برندسـازی 
خوب انجام دهید در حقیقت بید این پایه ها را درست و درمان بپرورانید. 
دو بخش را گفته بودیم اما هنوز یك بخش مهم باقی مانده كه معمولًا 

بیشتر مجموعه‌ها بدون توجه به رکنی که امروز می‌خواهیم دربارۀ 
آن صحبت کنیم شروع به کسب‌وکار می‌کنند و شکست‌های 

بزرگی می‌خورند. امروز قرار اسـت دربارۀ رکن تجاری 
با یکدیگر صحبت کنیم.

سـتــون مهـــــره بـــازاریابـــــــی
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رکن تجاری وظیفۀ 

نمانام‌سازی را به همراه 

بازاریابی بر عهده دارد. 

یعنی باید شخصیت 

نمانام را در مراحل رشد 

توسعه دهد

بـه جـز مـورد قبلی یـک دلیل دیگر کـه باید بال 
تجاری از اول توسعه نمانام همراه آن باشد، بحث برنامه‌ریزی 

برای فروش است. اگر بخواهم مثال بزنم مثلا فكر كنید نیاز هست تا با 
شعارهای تبلیغی، قبل از معرفی نهایی محصول، ذهن مخاطب را برای دیدن 
این محصول کنجکاو کند، این كار را در بخش تجاری باید پخت و پز و اجرا كرد.

یکـی دیگـر از وظایـف بخـش تجاری، حفظ خریداران فعلی و ایجاد حس احترام برای این 
دسـته از مشـتریان اسـت. فرض کنید شـما مشتری یک برند هستید و برای شما کد تخفیف 
در ایام مختلف سـال ارسـال بشـود، آیا از این موضوع خوشـحال نمی شوید؟ یا در روز تولدتان 
از نمانامی که خرید داشته اید یادبودی دریافت کنید. این‌ها همگی راهکارهایی در راستای 

مشتری مداری است.
رکن تجاری وظیفۀ نمانام‌سازی را به همراه بازاریابی بر عهده دارد. یعنی باید شخصیت 

نمانام را در مراحل رشد توسعه دهد. اگر یادتان باشد، در شماره‌های ابتدایی دربارۀ 
نشان‌واره و رنگ سازمانی صحبت کردیم. برخی از این امور در فرایند 

توسـعۀ نمانام‌شـدن مؤثر اسـت. به‌طور مثال، بسته‌بندی 
یکی از بخش‌هایی اسـت که بعد از تولید 

محصول برای آن طراحی می‌‌شود 
و بـر خالف تصـور رایـج، تأییـد بسـته‌بندی 

محصولات بر عهدۀ رکن تجاری است.
سیاسـت‌گذاری در زمینـه پویش‌‌هـای تبلیغاتـی، میـزان 

مخارجی که در حوزۀ تبلیغات برای توسعۀ نمانام باید صورت 
پذیرد و تعامل در زمینۀ همکاری در حوزۀ فروش هم بر عهدۀ 

رکن تجاری است.
در شـماره بعد با ما همراه باشـید تا نمانام سـازی و سـه 

پایه معروفش را به انتها برسانیم.

علیـرضـــا جعفــری

سـتــون مهـــــره بـــازاریابـــــــی
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نو آفرین

گاهـی وقت‌هـا شـروع یک کسـب‌وکار توانـد با سـؤال‌های ذهنی 
متفاوت و زیادی همراه باشـد. خیلی از این سـؤال‌ها ‌طوری اسـت 
که می‌تواند انگیزۀ ابتدایی شروع کسب‌وکار را کمرنگ کند. کافی 
اسـت در ابتدا به مشـکلات زیاد فراز و نشـیب‌های طولانی مسـیر 
راه‌انـدازی کار فکـر کـرد؛ مثل سـؤال‌هایی که بـه نحوۀ تأمین پول 

اولیۀ جا و مکان بازار فروش و چیزهایی مثل این برمی‌گردد.
اما همیشـه شـنیده‌ایم که از تو حرکت، از خدا برکت. با شـروع هر 
مسیری که توکل بر خدا در آن باشد، بسیاری از مشکلات به‌تدریج 
حل می‌شوند تا ادامۀ مسیر خودت را طی کنی. در این شماره همراه 
می‌شـویم با داسـتان آقای علیقلی ایمانی که با کشـت گندم و 
توسعۀ فعالیت‌های کشاورزی، به کارآفرینی موفق تبدیل 
شـد. داسـتان او نمونه‌ای از تلاش، پشتکار و غلبه 

بر چالش‌هاست.

داستــــــــــان یک
 كـارآفـــــــــــــــــــــــــ 

كشــــــــــــاورزی
رقیــــــه ارســـــــلانی

ــــــــــــرین
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 مهم‌ترین اتفاقی که در آیندۀ کسب‌وکارها 
می‌افتد  این است که در اکثر شغل‌ها شکل کار 
عوض خواهد شد و از همه مهم‌تر اینکه رقابت 

در آیندۀ کسب‌وکار، به‌طور شگفت‌انگیزی به 
میزان تسلط و استفادۀ صاحب کسب‌وکار از 
ابزار هوش مصنوعی بستگی خواهد داشت

داستــــــــــان یک
 كـارآفـــــــــــــــــــــــــ 

كشــــــــــــاورزی
 از کشت گندم تا 

کارآفرینی موفق
علیقلی ایمانی کشاورزی است که 
کار خـود را بـا تنها سـه هکتار زمین در 
گـرگان آغـاز کرد. او در ابتـدا با چالش‌های 
زیـادی روبـه‌رو بـود، از جملـه کمبود سـرمایه، 
ناآگاهـی از روش‌هـای مـدرن کشـاورزی و 
مشـکلات بازاریابـی. اما بـا ارادۀ قوی و علاقۀ 
فراوان به کشاورزی، تصمیم گرفت این مسیر 

را ادامه دهد.

 شروع کار با کشت گندم
ایمانـی گندم را به‌عنـوان محصول اصلی خود 
انتخـاب کـرد، چـون ایـن محصـول در ایـران 
تقاضای بالایی دارد و دولت نیز آن را تضمینی 
خرید می‌کند. او با مطالعه و یادگیری روش‌های 
علمی کشت گندم توانست بر بازدهی زمین خود 
بیفزاید. اسـتفاده از بذرهای مرغوب، مدیریت 
صحیح آبیاری و بهره‌گیری از کودهای مناسب، 
از جمله اقداماتی بودند که برای بهبود کیفیت 

محصولات خود انجام داد.

 توسعۀ فعالیت‌ها
در کسـب‌وکارها حـواس بایـد بـه خطرپذیـری 
)ریسـک( درآمـد باشـد. بـه قول معـروف همۀ 
تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد نگذاری، تا اگر سبد 
افتاد، همۀ سرمایه‌ات را یکجا از دست ندهی.

بـا گذشـت زمـان و افزایـش تجربـه، ایمانـی 
زمین‌هـای بیشـتری را اجـاره کـرد و فعالیـت 
خود را گسترش داد. او به‌تدریج به ۱۰۰ هکتار 
زمین رسـید و علاوه بر گندم، شـروع به کشـت 
محصولات دیگری مانند جو و عدس کرد. این 

تنـوع محصولات به او کمک کرد از خطر‌های 
ناشی از نوسانات قیمت کاسته شود و درآمدش 
پایدارتر باشـد. این کار را از تجربه‌اش و سـرد و 
گرم‌هایی که چشیده بود، متوجه شد و انجام داد.

 چالش‌ها و راه‌حل‌ها
در مسـیر کارآفرینـی، آقـای ایمانـی مثـل همۀ 
کسـانی کـه در مسـیر موفقیـت پـا می‌گذارنـد، 
بـا چالش‌هایـی روبـه‌رو شـد؛ مشـکلاتی ماننـد 
کمبـود آب، آفت‌های گیاهی و نوسـانات بازار، 
کـه در کار کشـاورزی بسـیار دامن‌گیرند. برای 
مقابلـه با ایـن چالش‌ها، با مشـورت افراد آگاه، 
راهکارهـای فنـی و علمـی زیادی را به کار برد. 
مثلًا از دستگاه‌های آبیاری قطره‌ای استفاده و با 
کارشناسان کشاورزی مشورت کرد تا روش‌های 
مقابله با آفت‌ها را بیاموزد. همچنین، با ارتباط 
مستقیم با خریداران عمده، مشکل بازاریابی را 

تا حد زیادی حل کرد.
امروز علیقلی ایمانی به‌عنوان یکی از کارآفرینان 
موفق در حوزۀ کشـاورزی شـناخته می‌شود. او 
نه‌تنها برای خود اشتغال ایجاد کرده، بلکه برای 
ده‌هـا نفـر دیگر نیز فرصت شـغلی فراهم کرده 
است. سرگذشت او نشان می‌دهد که با تلاش و 
یادگیری مستمر می‌توان حتی در شرایط سخت 

نیز به موفقیت دست ‌یافت.
بعد از خواندن داسـتان آقای علیقلی، آنچه را 
از او یاد گرفته بودم فهرست ‌کردم. چنین شد:

 1. یادگیری مداوم:
 ایمانی با مطالعه و مشورت کارشناسان، دانش 
خود را در زمینۀ کشاورزی افزایش داد تا بتواند با 
چالش‌هایی که مدام خودشان را به‌روز می‌کنند، 

مقابله کند.

 2. انعطاف‌پذیری:
 او با کشت محصولات متنوع، از خطرهای خود 
کاسـت. بسـیاری اوقات اصرار بی‌مورد بر یک 
شـیوه یا یک راهکار ممکن اسـت آسـیب‌های 
جبران‌ناپذیـری بـه کار وارد کنـد. ایـن ذهنیـت 
که در موارد لازم باید انعطاف داشـت، ذهنیت 

برنده است.
 3. مدیریت منابع:

 اسـتفادۀ بهینـه از آب‌وخـاک، کلید موفقیت او 
بود. اگر از یک مقدار معین زمین و آب می‌توان 
مقدار بیشتری محصول نسبت به قبل به دست 
آورد، چـرا کـه نـه؟! راهـش بهره‌وری بیشـتر و 

بهینه‌کردن منابع است.
 4. ارتباط قوی:

 ایجـاد شـبکه‌ای از خریـداران و همـکاران، به 
فـرد کمـک کرد تا محصولات خود را به‌راحتی 
بفروشـد. کاسب باید با خریداران و همکارانش 

ارتباط خوبی داشته باشد.
 5. کارآفرینی: 

اگـر برنامه‌ریـزی و پشـتکار باشـد، می‌تـوان 
فعالیت‌‌هـای بـزرگ خلـق کـرد. آقـای علیقلی 

ایمانی این موضوع را اثبات کرد.

ــــــــــــرین
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هنرستانی ام

در شماره قبل خواندیم:
وقتی به کلاس‌های هنرسـتان مراجعه کردی، در هر 
کلاس چنـد صندلـی خالـی می‌دیـدی، هنرجویان آن 
صندلی‌هـا قلـم را کنار گذاشـته بودند و تفنگ بردسـت 

راه دفاع از سرزمین و دینشان را انتخاب کرده بودند.
وقتی از پایگاه‌های اطراف سقز و بوکان بازدید می‌کردی 
در جای‌جای آن حضور هنرجویان هنرستان فنی شهید 

را پررنگ‌تر از همیشه می‌یافتی

ادامه ماجرا..
روستای زیبای کوچک علیا، روستایی در دامنه کوهی 
بلند، بین شـهر سـقز و بوکان قرار داشـت. روستایی که 
پایگاه‌ رزمندگان سپاهی و بسیجی بود. من بعد از گذراندن 
دورۀ آموزشی پادگان امام‌حسین علیه‌السلام به استان 
کردستان اعزام شدم. ابتدا گروهان ما را به سنندج بردند. 
فصل زمستان بود. هوا بسیار سرد و برفی بود. گروهان 
مـا را دانشـجویان و دانش‌آمـوزان هنرسـتانی تشـکیل 
داده بودند. برای ما که از کلاس درس و از پشت میز‌ و 
نیمکـت بـه جبهه‌های جنگ آمـده بودیم از نظر بدنی و 
جسـمی کمی سـخت می‌آمد. ولی چاره‌ای نبود. راهی 
کـه خودمـان داوطلبانه انتخاب کـرده بودیم. راهی که 
هدف و مقصدش دفاع از میهن از انقلاب بود. در اولین 
شب حضورمان گروهک‌های ضدانقلاب به پادگان ما 
حمله کردند. پس از ساعت‌ها ردوبدل شدن آتش آن‌ها 

شکست‌خورده، عقب‌نشینی کردند.
فـردای آن شـب از سـنندج بـه شـهر سـقز اعزام 
شـدیم. در آنجـا بچه‌هـای گروهان را چندتا 
چندتا به پایگاه‌های اطراف شـهر سقز 
تقسـیم کردنـد. پایگاه ده کوچک 

مـانـدگــارتــــــــ

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

40



لحظه‌های تحویل سال کنار بچه‌های 
رزمنده در سنگر  حال و هوای تازه‌ای 

بود که در سن نوجوانی تجربه می‌کردم. 
حس عجیبی بود، حسی عجین شده با 

غربت و غرور، غربت به خاطر دوری از 
خانواده و دلتنگی و غرور به خاطر حضور 

در جبهه‌های حق علیه باطل

علیـا، پایـگاه محـل خدمت ما انتخاب شـد. 
حدود بیست نفر از هم‌دوره‌ای‌های پادگان 
امام‌حسین علیه‌السلام به آن پایگاه رفتیم. 
مأموریت‌ ما حفاظت از روستائیان زحمت‌کش 
آن منطقه بود. همچنین تأمین امنیت بخشی 
از جاده مهم سقز بوکان نیز به عهده ما بود. 
طولـی نکشـید بچه‌هـا با مردم ده دوسـت و 
صمیمی شـدند. پایگاه طوری طراحی شده 
بود تا دور تا دور ده را محافظت کند. چندین 

سنگر در اطراف ده احداث کردیم.
منطقه سردسـیر بود. شانس ما زمستان آن 
سـال بسـیار پربرف و سـرد بود. با هر زحمت 
و سـختی بود زمسـتان را سـپری شـد و بهار 
از راه رسـید. فروردیـن سـال 1362 اولیـن 
عیدی بود که از خانه دور شده بودم. لحظات 
سال تحویل کنار بچه‌های رزمنده در سنگر  
حال و هوای تازه‌ای بود که در سن نوجوانی 
تجربـه می‌کـردم. حس عجیبـی بود. حس 
عجین شده با غربت و غرور، غربت به خاطره 
دوری از خانواده و دلتنگی و غرور به خاطر 
حضور در جبهه‌های حق علیه باطل. صبح 
روز هشتم فروردین بود. کنار سنگر تکیه به 
اسلحه داده بودم و در افکار غوطه‌ور بودم.

سـنگر ما مشـرف به جاده فرعی جدا شده از 
جاده اصلی بود که انتهای آن به ده کوچک 
علیـا کشـیده می‌شـد. در ورودی ده قبـل از 
پل روی رودخانه ایسـت بازرسی پایگاه قرار 
داشت. در همان حال نگاهم به سمت ایست 
بازرسی کشیده شد. پیکان آبی‌رنگی در ایست 
بازرسـی توقف کرده بود. خیلی عجیب بود. 
در منطقه جنگی سابقه نداشت پیکان تردد 
کند. نگاهم را بیشتر متمرکز کردم. در همان 
حـال در پیـکان بـاز شـد و مردی بـا گرمکن 

قرمزرنگـی از ماشـین پایین آمد. فاصلۀ من 
با ایسـت بازرسـی حدود سیصد متر می‌شد. 
لحظه‌ای گرمکن قرمز‌رنگ برایم آشنا آمد. 
گرمکن قرمزرنگ ورزشـی با سه خط سفید 
روی آسـتین‌های آن. پیش خود فکر کردم 
یعنی درسـت می‌بینم. واقعاً حدسـم درست 
اسـت. از جـا بلنـد شـدم و بـه سـمت ایسـت 
بازرسـی حرکت کردم. ابتدا آهسـته آهسته 
قـدم برمی‌داشـتم. در همـان حالـت ایسـت 
بازرسـی را هـم از نگاهـم دور نمی‌کردم. در 
آن نقطه دورافتاده چه می‌دیدم یعنی فکرش 
را هم نمی‌توانسـتم بکنم. یعنی حدسـی که 

می‌زدم درست بود؟
به سـرعت خود اضافه کردم. دوان‌دوان به 
سمت ماشین پیکان رفتم. از پل عبور کردم. 
نزدیک نزدیک شده بود. خدای من درست 
حدس زده بودم. حالا من لبخند مهربان معلم 
دوست‌داشـتنی‌ هنرستان را می‌دیدم که در 
جبهه‌های کردستان در چند قدمی شاگردش 
قرار داشـت. به سـرعت خودم را در آغوش 
حاج‌محمود رها کردم. واقعاً می‌توانم بگویم 
کـه آن لحظه یکی از فراموش‌نشـدنی‌ترین 
لحظات زندگی‌ من به ثبت رسید. حال پس از 
چهل سال باز هم تازگی و شیرینی و گرمای 
آن دیدار و آن روبوسی و به آن آغوش کشیدن 

حاج‌محمود را در وجودم حس می‌کنم.
حاج‌محمـود بـه همـراه دو نفـر از معلمـان 
هنرسـتان یعنی آقای شـاپوری معلم عربی 
و آقـای ظهـوری معلـم پرورشـی با ماشـین 
شـخصی بـرای دیـدار از شـاگردانش در 
جبهه‌هـای کردسـتان آمـده بودنـد. آن‌ها با 
خود هدایایی به‌عنوان عیدی آورده بودند. 

و  عزیـز  معلـم  آن  بکنیـد.  را  فکـرش 

دوست‌داشـتنی چقـدر بـه فکر شـاگردانش 
بـود. سـختی‌ها و رنج‌هـای سـفر را بـه جان 
خریده بود. در تعطیلات عید که بیشتری‌ها 
به فکر خانه‌نشینی و بودن کنار خانواده‌اند. 
حاج‌محمـود برنامه‌ریـزی کرده بود. هدایا و 
عیـدی تهیه کرده بود. به جاده‌های پرخطر 
و ناامن کردستان آمده بود. روستا به روستا، 
پایـگاه بـه پایـگاه رنـج و خطـر جانی سـفر را 
بـه جـان خریـده بود. تـا لبخنـدی را بر روی 
لبان شاگردانش در آن کوه‌های سر به فلک 
کشیده و دره‌های عمیق کردستان بنشاند.

حاج‌محمـود و همراهانـش دو سـه روزی 
میهمان پایگاه ما بودند.

در آن روزهـا مـن بـه همـراه حاج‌محمـود و 
همراهان به پایگاه‌های اطراف جهت دیدار 
با سایر هنرجویان بسیجی هنرستان رفتیم و 

سال جدید را به آن‌ها تبریک گفتیم.
و هنرجویان بسـیجی از دستان پرمهر معلم 
خـود بـه یادماندنی‌تریـن عیـدی را دریافـت 

کردند.

ــــرین عـــیــــــدی 
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مـیـز اقـتـصـــاد

دخــــــل و خـــــرج
جیبـــــــــی  

عـلـی اشـــرف زاده

سالم بچه‌ها. اگر اهل گشت‌وگذار و خبرخوانی 
توی نت باشید، حتماً یکی از خبرهای پاییزی را 
که در رسانه‌ها با یک عکس نوستالژی و کلیشه‌ای 
منتشر می‌شود دیده‌اید؛ عکسی که رئیس‌جمهور 
در حـال تقدیـم یـک دفترچـه بـه رئیـس مجلس 
اسـت! گفتم دفترچه، اما واقعاً دفترچه نیسـت. 
حساب‌وکتاب یک سال مملکت داخلش هست. 
در تیترهـای خبـری هـم به لایحۀ بودجۀ کشـور 

معروف است.
حال بعد از یکی دو شماره مقدمات و پرداختن به 
مؤلفه‌های اقتصادی جیب مبارک، و قرارگرفتن 
در کسـوت كارآگاه گجت، حالا نوبت این رسـیده 
اسـت کـه ما هم لایحـۀ بودجۀ ماهانۀ جیبمان را 
تنظیم کنیم! بله در حد تیم ملی. همۀ مؤلفه‌های 
لایحـۀ بودجـۀ کشـور در جیب مبـارک هم وجود 
دارنـد. اگـر قرار باشـد خلاصه بگوییم، می‌شـود 
درآمدهـا و هزینه‌هـا. پـس عنـوان لایحۀ بودجۀ 
جیب مبارک خیلی هم بیراه نیست. از این گذشته، 
اینجاست که باید درس کار و فناوری متوسطۀ اول 

را کاربردی یاد بگیری. چطوری؟ با نرم‌افزار اکسل 
و نوشتن داخل انبوه سلول‌های صفحه‌گستردۀ 
اکسل. پس کمربندها را ببندیم و به شهر بودجه 

پرواز کنیم!
راسـتی ایـن را هـم بگویـم که چند وقـت پیش به 
فروشگاهی رفته بودم و چشمم به یک دست‌آزاد 
)ایرپاد( خوشگل افتاد. خیلی دلم می‌خواست یک 
دسـت‌آزاد بـرای تبلتـم بخرم. در رؤیای داشـتن 
دسـت‌آزاد نخ‌دندانی بودم که زنگ هشـدار جیب 
مبارک به صدا درآمد که از اتاق بودجه می‌فرمایند 
ناتـرازی بودجـه اجازۀ چنیـن کاری را نمی‌دهد! 
همه‌چیـز در یـک ‌لحظـه بر سـرم آوار شـد. بعد از 
کمی غصه‌خوردن خود را جمع‌وجور کردم تا برای 
ماه بعد برنامه‌ریزی کنم. همین هم شد. اما واقعاً 
سـخت اسـت وارد مغازه یا فروشـگاهی بشوی و 
چیـزی نخـری! به قـول آن مجموعـۀ تلویزیونی 
)سریال( شبکۀ تهران، شاید برای شما هم اتفاق 
بیفتد! چی؟ همین دیگر. اسم مجموعه این بود: 

»شاید برای شما هم اتفاق بیفتد!« 
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خب، برویم به سمت شهر بودجه.

 مراحل آماده‌سازی فایل کاری بودجه 
برای دستیابی به اطلاعات مهمی برای برنامه‌ریزی 
در خصوص مخارج و پس‌انداز آتی خود، لازم است 
عادت‌هـای هزینه‌ای خود را احصا کنید. بله. چون 
مثل عادت‌های غذایی باید ریشـه‌یابی کنیم! بدین 
منظور می‌توان از فایل کاری بودجه اسـتفاده کرد. 
فایـل کاری بودجه یک سـند برنامه‌ریزی اسـت که 
درآمـد واقعـی و درآمد مـورد انتظار خود را به همراه 
مخـارج کوتاه‌مـدت )مثاًل یـک مـاه( در آن ثبـت 
می‌کنیـد. در حیـن تنظیم فایـل کاری بودجه، لازم 
اسـت به‌سـؤال‌هایی پاسـخ دهید: درآمدی که قرار 
است از همۀ منابع درآمدی دریافت کنید چقدر است؟ 
)برآورد(، هزینه‌های ثابت شما چقدر است؟ این ماه 
به‌صورت متغیر چه خریدهایی خواهید داشـت؟ آیا 

قصد پس‌اندازکردن نیز دارید؟ و ...
فایـل کاری بودجه، مثل دفترچۀ یادداشـت اسـت؛ 
مثل همان دفترچه‌ای که آقای پزشـکیان به آقای 
قالیباف داد! در آن می‌توانید بنویسـید به نظر شـما 
پولتـان را چطـور خـرج می‌کنید. سـپس یادداشـت 
کنیـد واقعـاً چطـور خرجش کردید. این کار به شـما 
کمک می‌کند بفهمید پولتان را به روش‌هایی خرج 
می‌کنیـد کـه قباًل به آن‌هـا توجه نکـرده بودید. راه 
خوبـی اسـت بـرای در اختیارگرفتـن بهتر خرج‌ها و 

مدیریت بهتر پول. 

   مرحلۀ اول: ایجاد یک فایل کاری بودجه 
برای شروع، یک صفحۀ کاغذ یا یک صفحه‌گستردۀ 
الکترونیکی را به چهارستون تقسیم کنید. در ستون 
اول، منابـع درآمـد و دسـته‌های هزینـه و پس‌انـداز 
خود را فهرست کنید. می‌توانید دسته‌های دیگری 
هم اضافه کنید تا کاربرگ مخصوص به خودتان را 
داشـته باشـید. در سـتون دوم، مبلغ‌هایی را که فکر 
می‌کنیـد در طـول مـاه دریافـت، خـرج یـا پس‌انداز 
می‌کنید، بنویسید. در ستون سوم، مبلغ‌هایی را که 
واقعاً در طول ماه دریافت، خرج یا پس‌انداز کرده‌اید، 
ثبت کنید. در سـتون چهارم، تفاوت بین مبلغ‌های 
موردانتظار و مبلغ‌های واقعی را یادداشت کنید. این 
کار به شما کمک می‌کند بفهمید آیا برنامه‌های شما 

با واقعیت تطابق دارند یا نیاز به تغییر دارند.

        مرحلۀ دوم: درآمد خودتان را برآورد کنید
برآورد درآمدی که همیشه ثابت است و در زمان‌های 
مشـخصی در طـول سـال دریافت می‌شـود، خیلی 
راحـت اسـت. اگر از درآمدهای گذشـته‌تان سـابقۀ 
خوبـی نگـه داشـته باشـید، می‌توانیـد تخمین‌های 
خود را بر اسـاس این سـابقه انجام دهید. همیشه از 
درآمد خالصی که بعد از کسر مالیات و سایر هزینه‌ها 
از فیش حقوقی‌تان به دست می‌آورید، استفاده کنید؛ 
چون این درآمد واقعی است که می‌توانید آن را خرج 

یا پس‌انداز کنید.  

 درآمدهای نامنظم را نیز برآورد کنید
ممکن اسـت درآمد شـما در هر ماه یکسـان نباشـد. 
مثلًا ممکن است انتظار داشته باشید در روز تولدتان 
1 تـا 2 میلیـون تومان به‌عنوان هدیۀ نقدی دریافت 
کنید. پیشخدمت‌ها در رستوران‌ها، بخش زیادی از 
درآمدشان از انعام است که در بعضی هفته‌ها بیشتر 
و در برخـی کمتـر اسـت. آن‌هـا معمـولًا از میانگین 
انعام‌های چند هفته برای تخمین درآمدشان استفاده 
می‌کننـد. کارفرمـا ممکـن اسـت به شـما بگوید اگر 
شـرکت عملکرد خوبی داشـته باشـد، در پایان سال 
بـه همـۀ کارکنان پاداش خواهد داد. یک دانشـگاه 
یا مرکز درمانی می‌تواند در ماه‌هایی از سال، کارانه 
یا سبد کالا به کارمندان خود اعطا کند. همچنین، 
اگر حساب سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت داشته باشید، 
بانک هر ماه، بسته به میزان پول سپرده‌شده و نرخ 
سـود سـپرده، مبلغ‌های متفاوتی از سـود به حساب 

شما واریز خواهد کرد.

نمونۀ جدول بودجۀ یک‌ماهه

کمتر یا بیشترمقدار واقعیمقدار موردانتظار
درآمد

 حقوق
 پول‌توجیبی

 عیدی یا هدیۀ تولد
 سود سپرده 

کل درآمد

هزینه‌های ثابت

 مسکن
 قبض‌ها

 قسط‌های خودرو
 سایر قسط‌ها
 بیمۀ ماشین

 بیمه‌های درمانی

هزینه‌های متغیر

 مواد غذایی
 رستوران

 پوشاک
 خشک‌شویی

 حمل‌ونقل
 تفریح و سرگرمی

 محصولات بهداشتی
 خیریه و اهداها

کل هزینه‌ها

پس‌انداز

ماشین 
دانشگاه

پول رهن خانه

کل پس‌اندازها

خرج‌ها و پس‌اندازها

 مطمئن شوید درآمدتان واقعی است 
وقتی دارید بودجۀ خود را تهیه می‌کنید، همۀ منابع 
درآمدی را که در طول سال دارید در نظر بگیرید؛ حتی 
درآمدهایی را که همیشه ثابت نیستند. باید مطمئن 
شوید درآمدهایی را که در بودجه‌تان می‌نویسید، واقعاً 
دریافـت خواهیـد کرد. مثلًا اگـر در بودجه‌تان چهار 
میلیون در هفته از اسنپ وارد کرده‌اید، باید مطمئن 
باشید می‌توانید این مبلغ را به دست بیاورید. در غیر 
این صورت، برای پولی که ندارید برنامه‌ریزی می‌کنید 
و این درسـت نیسـت. اگر قبلًا اسـنپ کار کرده‌اید، 
از درآمـد قبلی‌تان برای تخمین اسـتفاده کنید. اگر 
نـه، از دوسـتانتان بپرسـید برای ایـن کار چقدر پول 
می‌گیرنـد، یا برنامه‌ریزی کنید کارهایتان را طوری 
انجام دهید که مطمئن شوید در هفته چهار میلیون 

به آنچه شما می‌خواهید در 
بازۀ زمانی بیش از یک سال به 
آن‌ها برسید، اهداف بلندمدت 
گفته می‌شود. اهداف مالی 
بلندمدت همیشه بخش‌های 
مهمی از برنامه‌های زندگی 
ما را تشکیل می‌دهند. اهداف 
طولانی‌مدت زندگی غالباً 
نیازمند پول بیشتری هستند
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بـه دسـت می‌آورید. درآمدهای مـورد انتظارتان را جمع 
کنید و نتیجه را در قسمت »درآمد کل« در ستون »مبلغ 
مورد انتظار« بنویسـید. این همان پولی اسـت که انتظار 

دارید دریافت کنید.

   مرحلۀ سوم : مخارج و هـزینـه‌ها و پس‌اندازتان 
را برآورد کنید   

بـه سـابقۀ خـود بـرای هزینه‌هـای ثابـت و انعطاف‌پذیـر 
نگاه کنید. ابتدا هزینه‌های ثابت را فهرسـت کنید، زیرا 
بـه پرداخـت آن‌ها متعهد هسـتید. شـما معمـولًا هر ماه 
بایـد همـان مقـدار را پرداخت کنید. سـپس هزینه‌های 
انعطاف‌پذیر خود را فهرست کنید. این هزینه‌ها معمولًا 
از ماهی به ماه دیگر متفاوت هستند. اگر مطمئن نیستید 
چقدر انتظار دارید خرج کنید، به سابقۀ خود در چند ماه 
گذشـته نگاه کنید. می‌توانید میانگین مقدار خرج‌شـده 
را محاسـبه کنید و از این میانگین به‌عنوان مقدار مورد 
انتظـار اسـتفاده کنیـد. همچنین باید بـرای هزینه‌های 
نامنظـم نیـز برنامه‌ریـزی کنیـد؛ همـان هزینه‌هایی که 
تنها یک یا دو بار در سـال اتفاق می‌افتند. بیمۀ ماشـین 
و مالیات، از هر نوع آن، یک بار در سال اتفاق می‌افتد.

 هزینه‌های اهدایی به خیریه

حتی اگر نمی‌توانید مثل افراد مشـهور یا خیرین کشـور 
کـه میلیاردهـا تومـان بـه خیریه‌هـا می‌دهند، یـک خیّر 
بزرگ باشید، اما می‌توانید بخشی از درآمد خود را برای 
کمک به خیریه کنار بگذارید. می‌توانید تصمیم بگیرید 
بـه سـازمان‌های خیریه‌ای مثل کمیتـۀ امداد، جمعیت 
هلال‌احمر، مؤسسه‌های خیریۀ کودکان بی‌سرپرست، 
هیئت‌های مذهبی یا سازمان‌های دیگر کمک کنید. 
صدقه و کمک‌های مالی در قالب خیریه، مورد 
تأکید و سفارش بزرگان دینمان نیز هست. 
اگـر تصمیـم گرفتید ایـن کار را انجام 
دهیـد، این کمک‌ها را به‌عنوان 
هزینه‌های انعطاف‌پذیر در 

برگۀ بودجه‌تان بنویسـید. سـپس همۀ هزینه‌های مورد 
انتظارتـان را بـا هـم جمع کنید و نتیجه را در ردیف »کل 
هزینه‌ها« در سـتون »مبلغ مورد انتظار« بنویسـید. این 
مقدار، همان مقداری است که انتظار دارید خرج کنید.

 برای پس‌اندازتان برنامه‌ریزی کنید
اینکـه پس‌انـداز به‌عنـوان بخشـی از هزینه‌هایتـان 
برنامه‌ریزی شـود، راهکار هوشـمندانه‌ای اسـت. نباید 
به پس‌انداز به‌عنوان مبلغی که در پایان ماه باقی می‌ماند، 
نگاه کنید. وقتی هزینه‌های پیش‌بینی‌شـده را از درآمد 
پیش‌بینی‌شـده کـم می‌کنید، ممکن اسـت پس‌اندازی 
نداشـته باشـید یا حتی منفی شود. پس‌انداز منفی یعنی 
بایـد قـرض کنید یا از پس‌انداز قبلی خود برای پرداخت 
هزینه‌ها استفاده کنید. هزینه‌های خود را تنظیم کنید تا 
به اهداف پس‌اندازتان برسید. پس‌انداز برنامه‌ریزی‌شدۀ 
خود را در ردیف »جمع کل پس‌انداز« در سـتون »مبلغ 
پیش‌بینی‌شـده« بنویسـید. این مبلغی اسـت کـه انتظار 
دارید پس‌انداز کنید. در نهایت هزینه‌ها و پس‌اندازهایتان 
را جمـع کنیـد و نتیجـه را در ردیـف »جمـع هزینه‌هـا و 
پس‌اندازها« در ستون »مبلغ پیش‌بینی‌شده« بنویسید. 
کل هزینه‌هـا و پس‌اندازهـای پیش‌بینی‌شـده را از کل 
درآمد پیش‌بینی‌شـده کم کنید. نتیجه باید صفر باشـد. 
اگـر این‌طـور نیسـت، بـه جدول خـود برگردید و اصلاح 

لازم را انجام دهید.

    مـرحلـۀ چهارم: درآمد واقـعی و    هزینه‌های 
واقعی خودتان را ثبت کنید   

در طـول مـاه، هر زمان که درآمـدی دریافت می‌کنید یا 
خریدی انجام می‌دهید، سابقۀ آن‌ها را در بایگانی خود 
ذخیره کنید. در پایان ماه، سابقه و برگۀ بودجه را بیرون 
بیاوریـد. سـپس درآمـد، هزینه‌ها و پس‌انـداز واقعی‌تان 
را در سـتون مربوطـه وارد کنیـد. اگـر از یـک نرم‌افـزار 
صفحه‌گسـترده )مثـل اکسـل( اسـتفاده می‌کنیـد، این 
نرم‌افـزار سـابقۀ درآمـد و هزینه‌هایتان را ذخیره می‌کند 
و بـه شـما اجـازه می‌دهـد درآمـد و هزینه‌هایتـان را بـه 

دسـته‌بندی‌های مناسـب منتقل و در پایان ماه نتایج را 
چاپ کنید. البته این صفحه‌های گسترده زمانی مفیدند 
کـه آن‌هـا را بـه‌روز و کامل نگه داریـد. در پایان ماه، کل 
درآمـد، هزینه‌هـا و پس‌اندازتـان را جمـع بزنید و با آنچه 

فکر می‌کردید اتفاق می‌افتد، مقایسه کنید.

    مرحلۀ پنجم: تفاوت‌ها را محاسبه کنید    
حالا مبلغ پیش‌بینی‌شده را از مبلغ واقعی در هر سطر کم 
کنید. در ستون »بیشتر یا کمتر«، تفاوت‌ها را ثبت کنید. 
اگر نتیجۀ تفریق یک عدد مثبت باشـد، یک علامت + 
در کنـار آن در سـتون »بیشـتر یا کمتر« قـرار دهید. این 
یعنی شـما در آن دسـته‌بندی بیشـتر از حد انتظار خرج 
کرده‌ایـد یـا درآمد بیشـتری از حد انتظار داشـته‌اید. اگر 
نتیجـۀ تفریـق، یک عدد منفی باشـد، یک علامت - در 
کنار آن در ستون »بیشتر یا کمتر« قرار دهید. این یعنی 
شما در آن دسته‌بندی کمتر از حد انتظار خرج کرده‌اید 

یا درآمد کمتری از حد انتظار داشته‌اید. 

 اشتباه‌‌‌‌های بودجه‌نویسی 
در واقـع، داشـتن بودجـه بـه همۀ ما کمـک می‌کند. اما 
خیلی‌هـا ایـن کار را نمی‌کننـد. چـرا؟ چنـد دلیـل اصلی 

وجود دارد: 
1. �بعضی‌ها خیلی دقیق می‌شوند و کار برایشان سخت 

می‌شود. بودجه‌تان را ساده نگه دارید. 
2. �بعضی‌ها نمی‌توانند هزینه‌های متغیر خود را درست 
پیش‌بینی کنند. با نگهداری سـابقۀ دقیق می‌توانید 

بفهمید چقدر خرج کرده‌اید.
3. �اگـر هزینه‌هـای زیـادی را در دسـتۀ »متفرقـه« قرار 
دهید، برنامه‌ریزی سخت می‌شود. این کار را نکنید.

4. �بعضی‌هـا فکـر می‌کننـد بودجه‌بنـدی زمان و تلاش 
زیـادی می‌طلبـد. امـا اگر هر هفته یک سـاعت وقت 
بگذاریـد، می‌توانیـد به‌راحتـی بودجـۀ خـود را ثبت و 
ضبط کنید. با داشـتن بودجۀ دقیق و متعهدبودن به 

آن، می‌توانید به اهداف زندگی‌تان برسید.

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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استان چهارمحال‌و‌بختیاری یکی از مهم‌ترین 
رویشگاه‌های گیاهان دارویی کشور به‌شمار 
می‌رود. تاکنون بیش از یک هزار و 400 گونۀ 
گیاهی در آن شناسایی شده‌اند که از این تعداد 
400 گیاه جنبۀ دارویی، خوراکی و صنعتی 
دارند و ۲۷ گونه خاص این استان هستند و در 
هیچ‌یک از مناطق دنیا رشد نمی‌کنند

امسـال در شـورای علمـی هنرسـتان تصمیـم 
گرفتیم با همکاری پژوهش‌سرای دانش‌آموزی 
شهرسـتان شـهرکرد، جشـنواره‌ای را در سـطح 
هنرسـتان‌های اسـتان با عنوان ایده‌شـو برگزار 
کنیم. در این جشنواره از هنرجویان خواسته ‌شده 
اسـت در گروه‌های سـه‌تا پنج‌ نفره، به سرپرستی 
یکی از معلمان، یک ایدۀ کسـب‌وکار متناسـب با 
رشتۀ تحصیلی و توانمندی‌های استان در قالب 
یـک طـرح پژوهشـی دانش‌آموزی ارائـه دهند. 
در شـیوه‌نامۀ طراحی‌شـده تأکیـد شـده اسـت 
اسـنادی همچون سـند آمایش سـرزمین استان 
چهارمحال‌و‌بختیاری که در سـال 1399 تدوین 

شده‌اند هم مطالعه شوند. 
پـس از دو هفتـه، طرح‌های پژوهشـی بسـیاری 
بـه دبیرخانۀ جشـنواره ارسـال شـدند. اسـتقبال 
هنرجویان بی‌نظیر است و برخی از ایده‌ها جذاب 

و جدیدنـد. داوران تمامـی 
طرح‌ها را بررسی و در پایان چهار 

طرح را شایستۀ تقدیر معرفی کرده‌‌اند.
 اولیـن پژوهـش برگزیـده با عنوان »کشـت 

گیاهـان دارویـی در چهارمحـال و بختیـاری؛ 
چالش‌ها و فرصت‌ها« از هنرجویان خوش‌ذوق 
شـهرکردی اسـت. آن‌ها در پژوهش خود به این 
نتیجه رسیده‌اند که استان چهارمحال‌و‌بختیاری 
یکی از مهم‌ترین رویشـگاه‌های گیاهان دارویی 
کشور به‌شمار می‌رود که اگرچه در سال‌های اخیر 
فرصت‌هایی برای بهره‌گیری از این ظرفیت ایجاد 
شده است، اما فروش فله‌ای، ناقص‌بودن زنجیرۀ 
تولیـد و خشک‌سـالی، چالش‌هایـی را برای این 
حوزه ایجاد کرده است. در ادامۀ این پژوهش آمده 
است، ۸۷ درصد مساحت این استان کوهستانی 
است و بنا بر یافته‌های موجود، تاکنون بیش از یک 
هزار و 400 گونۀ گیاهی در آن شناسایی شده‌اند 
که از این تعداد 400 گیاه جنبۀ دارویی، خوراکی و 
صنعتی دارند و ۲۷ گونه خاص این استان هستند و 
در هیچ‌یک از مناطق دنیا رشد نمی‌کنند. بنابراین، 

بـا برنامه‌ریزی و مطالعه روی کشـت گیاهان 
دارویی، نتیجۀ بیشتری در این خصوص 

حاصل می‌شود و می‌توان از کشت 
گیاهان دارویی ارزش‌افزودۀ 

ـفــ
س
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بسیاری به‌دست آورد و حتی در آینده می‌توان 
شـهرکرد یعنی مرکز اسـتان را به‌عنوان شهر 

خلاق گیاهان دارویی در یونسکو ثبت کرد.
 در سال‌های اخیر هم سازمان جهاد کشاورزی 
و هم اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
نسـبت به کشت گیاهان دارویی اقدام کرده و 
برنامه‌هایـی بـرای بهره‌گیـری از این ظرفیت 
انجام داده اسـت، اما این دسـتگاه‌ها هنوز در 
ابتـدای راه هسـتند و بـرای بهره‌گیری از این 
ظرفیت باید گام‌های بیشتری برداشته شوند. 
طی این سال‌ها، سطح زیر کشت مزرعه‌های 
کشـاورزی اسـتان از 200 هکتار گیاه دارویی 
به ۲ هزار هکتار افزایش یافته است. گیاهانی 
نظیر آنغوره، باریجه، کرفس، آویشن، نعنافلفلی 
و سیاه‌دانه در کنار برخی گونه‌ها از جمله زیرۀ 
سبز، جایگزین کشت‌های آب‌بر نظیر گندم و 
جو شده‌اند. همچنین چند شرکت دانش‌بنیان 
در خصـوص تولید نشـاهای مرتعی و گیاهان 
دارویـی فعـال هسـتند و برای کشـت گیاهان 
دارویـی از محصـولات ایـن شـرکت‌های 

دانش‌بنیان استفاده می‌شود.
 پژوهشگران نوجوان شهرکردی صنایع تبدیلی 
و تکمیلی را از مهم‌ترین چالش‌های فراروی 
کشت گیاهان دارویی در استان دانستند و در 
پژوهـش خـود اشـاره کردند که اگر در اسـتان 
صنایـع تبدیلـی و تکمیلی ایجاد شـوند، بحث 
بازاریابـی و ارزش‌افـزودۀ ایـن صنعت نصیب 
اسـتان و از جملـه بهره‌بـرداران می‌شـود و 
کشاورزان برای کشت این محصولات انگیزۀ 
بیشـتری پیـدا می‌کنند و به‌جای کشـت‌های 
آب‌بر، به تولید گیاهان دارویی اقدام می‌کنند. 
نوجوانان شهرکردی در پایان پژوهش، انتخاب 
رشـته‌های کشت گیاهان دارویی و زعفران و 
بسته‌بندی و طراحی، ایجاد سلامت‌کده‌های 
طب سنتی و ترویج استفاده از گیاهان دارویی 

را پیشنهاد داده‌اند.
اکوکمپ‌هـای  راه‌انـدازی  بـه  دوم  طـرح 
گردشگری عشایری اشاره دارد که هنرجویان 
سال آخر رشتۀ گردشگری آن را ارائه کرده‌اند. 
آن‌هـا در پژوهـش خود به این موضوع اشـاره 
کرده‌‌اند که گردشگری عشایری، شیوۀ زندگی 
کوچ‌نشینی و نیمه‌کوچ‌نشینی، چشم‌اندازهای 
فرهنگـی، اقتصـادی و اجتماعـی متفاوتی را 
پیـش روی گردشـگران قرار می‌دهد. زندگی 

عشـایر در تمام جنبه‌ها، اعم از سکونتگاه‌ها، 
غذاهای محلی، شیوه‌های معیشت، بازی‌های 
محلـی، رقص‌هـای محلـی، آداب و رسـوم، 
فرهنـگ و غیـره، برای گردشـگران جذابیت 
دارد. از تأثیرات گردشگری عشایری این است 
کـه ایـن نـوع گردشـگری می‌توانـد از نابودی 
ایـن شـیوۀ زندگـی جلوگیری کنـد و بر قدرت 
اقتصادی عشـایر بیفزاید. بـرای بهره‌برداری 
و رونـق ایـن نـوع گردشـگری بایـد نسـبت به 
مدیریت برخی تغییرات و همچنین ایجاد برخی 
زیرسـاخت‌های مناسـب اقدام کرد. در واقع، 
با توجه به توان بالای گردشـگری در مناطق 
عشـایری، برنامه‌ریـزی در این زمینه از جمله 
الزامات اساسی توسعه است. در این خصوص، 
مکان‌یابی فضاهای مناسـب گردشـگری در 
سـایر مراحل برنامه‌ریزی گردشـگری عشایر 
نقـش مهمـی دارد. احـداث اکوکمپ‌هـای 
گردشگری یکی از این زیرساخت‌ها محسوب 
می‌شود. اکوکمپ گردشگری، نوع ویژه‌ای از 
اقامتگاه‌های بومی و سنتی محسوب می‌شوند 
که در ساخت آن‌ها هیچ‌گونه آسیبی به طبیعت 
نمی‌رسـد. علاوه بر این‌هـا، احداث اکوکمپ 
رغبـت و انگیـزۀ بیشـتری برای گردشـگران 
فراهـم می‌کنـد. قلمـرو عشـایر بختیاری هم 
بـا جاذبه‌هـای طبیعی، منابـع و ظرفیت‌‌های 
سـنتی، فرهنگـی و محیـط زیسـتی، فرصت 
بزرگی برای توسـعۀ گردشـگری عشایری در 

ایران به شمار می‌رود.
سـومین طـرح برگزیـده، طـرح پـرورش کرم 
ابریشـم و توسـعۀ توتستان‌هاست. هنرجویان 
رشتۀ کشاورزی در این پژوهش اشاره کرده‌اند 
کـه از گذشـته‌های دور پـرورش کـرم و تولیـد 
رشته‌های ابریشم یکی از مهم‌ترین منابع درآمد 
در اسـتان چهارمحال‌و‌بختیاری بوده اسـت. 
اجرای طرح پایلوت توسـعۀ کارآفرینی خرد و 
برگـزاری کلاس‌های آموزش این صنعت در 
جهاد دانشگاهی چهارمحال‌و‌بختیاری می‌تواند 
رونق دوباره را به این صنعت قدیمی و سـنتی 
بازگردانـد. هنرجویـان هنرسـتان کشـاورزی 
در شهرسـتان کوهرنـگ، در پژوهـش خـود، 
با اشـاره به اینکه آب‌وهوای مرطوب و خنک 
بهترین شرایط برای پرورش پیلۀ کرم ابریشم 
است، عنوان می‌کنند چهارمحال‌و‌بختیاری 
در بهار هوایی مطبوع دارد که زمینه‌ای مستعد 

برای نوغان‌داری در این اسـتان فراهم آورده 
اسـت. در ایـن میـان، هزینـۀ کـم مـواد اولیـه 
و خریـد تضمینـی از مهم‌تریـن شـاخصه‌ها و 
مزیت‌هایـی به شـمار می‌رود کـه نوغان‌داری 
را در جهـت گسـترش کسـب‌وکارهای خـرد 
مناسب می‌کند. آموزش نوغان‌داری، فروش 
تخم کرم ابریشـم، اهدای نهال توت، توسـعۀ 
توتستان‌ها و هماهنگی فروش پیلۀ ابریشم به 
علاقه‌منـدان و متقاضیـان، از دیگر اقداماتی 
هستند که برای تشویق و توسعۀ پرورش کرم 

ابریشم در استان پیشنهاد شده‌اند.
طـرح شـهرک تخصصی بـادام یکـی دیگر از 
طرح‌های ارائه‌شده در جشنواره است. هدف 
این ایده، نمانام‌سازی بادام تولیدی در استان 
برای جلوگیری از خام‌فروشـی اسـت. استان 
چهارمحال‌و‌بختیـاری با کسـب رتبۀ نخسـت 
تولید بادام آبی کشور به‌عنوان قطب تولید این 
محصول شناخته شده است. در باغ‌های حاشیۀ 
رودخانـۀ زاینـده‌رود در شهرسـتان‌های بـن و 
سامان مرغوب‌ترین نوع بادام تولید می‌شود. 
موقعیـت ممتـاز آب و هوایـی، تنـوع اقلیمـی، 
نیروی انسانی متخصص در رشته‌های مرتبط 
و کامل‌بودن زنجیرۀ تولید از مزیت‌های کشت 
بادام در چهارمحال و بختیاری به شمار می‌روند. 
بنا بر یافته‌های این پژوهش، اصلاح باغ‌های 
قدیمی، استفاده از رقم‌های جدید نهال بادام 
و مدیریـت منابـع آب از مهم‌تریـن مؤلفه‌ها در 
افزایش تولید این محصول به شـمار می‌آیند. 
همچنین، با تجهیز به سامانه‌های نوین آبیاری 
قطـره‌ای، میزان بهـره‌وری افزایش می‌یابد. 
تمرکـز بر درجه‌بندی مناسـب بـادام، احداث 
کارخانه‌های فراوری، کارگاه‌های بسته‌بندی 
و عرضـۀ نهـال بـادام از دیگر بخش‌های ایدۀ 
کارآفرینی نوجوانان سامانی است. در پایان این 
پژوهش، از علاقه‌مندان دعوت شده است با 
انتخاب رشته‌هایی همچون تولید نهال، امور 
باغـی، صنایع غذایی، طراحی و بسـته‌بندی، 
زمینۀ کسـب مهارت و فعالیت در این حوزه را 

برای خویش فراهم کنند.
بـا برگـزاری ایـن جشـنواره و مطالعـۀ ایده‌هـا 
ایـن نتیجـه حاصـل می‌شـود کـه تحصیل در 
هنرستان‌ها مزیت‌هایی دارد. از جملۀ مزیت‌ها، 
آمـوزش هم‌زمان درس‌هـای نظری و عملی 
است. در هنرستان‌ها تمرکز اصلی بر آموزش 

آبشار تنگ زندان بروجن

 غار یخی چما کوهرنگ  

چشمه دیمه

آبشار آتشگاه لردگان

رودخانه ارمند
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مهارت‌های گوناگون و  پرورش نیروی کار ماهر اسـت. با توجه به این 
هدف، بیشـتر درس‌های رشـته‌های هنرستانی عملی هستند و مقدار 
کمی از آن‌ها خواندنی‌اند. علاوه بر این‌ها، بازار کار بهتری برای قبل 
از اتمام تحصیلات دانش‌آموزان هنرستانی وجود دارد. البته باید به این 
نکته هم اشاره کرد که این دانش‌آموزان با توجه به درس‌های عملی که 
می‌گذرانند، از آمادگی بیشتری هم برای ورود به بازار کار برخوردارند. 
از دیگر مزیت‌های ادامۀ تحصیل در هنرسـتان‌ها، افزایش روحیۀ کار 
تیمی است. با توجه به اینکه دانش‌آموزان در هنرستان بیشتر مشغول 
کارهـای عملی هسـتند و معمولًا به‌صـورت گروهی فعالیت می‌کنند، 
از روحیـۀ تیمـی بالایـی برخوردارنـد. دانش‌آمـوزان در حیـن آمـوزش 
می‌آموزنـد بـا انسـجام بیشـتری کارهـا را پیش ببرند. انسـجام گروهی 
به‌طـور طبیعـی بازدهـی و بـاروری بیشـتری خواهـد داشـت. افزایـش 
اعتمادبه‌نفس در نتیجۀ ساختن و به‌سرانجام‌رساندن یک کار، از دیگر 
مزیت‌های تحصیل در هنرستان به‌شمار می‌رود. یکی دیگر از دلایلی 
کـه می‌تواند باعث افزایش اعتمادبه‌نفس در دانش‌آموزان هنرسـتانی 
بشـود، داشـتن استقلال و کمک‌خرج خانواده شدن است. محصلان 
در کنار درس خود می‌توانند در جایی مشغول شوند یا کسب و کار خود 
را راه‌اندازی کنند. نیازنداشتن به تحصیلات دانشگاهی برای ورود به 
بازار کار، شناخت بازار کار و نحوۀ ارتباط با مشتریان، از دیگر وِیژگی‌های 

فارغ‌التحصیلان هنرستانی است.
سخن پایانی اینکه در دنیای پویا و متحول امروز، که با سرعت فزاینده‌ای 
در حال دگرگونی اسـت، مهارت‌آموزی به‌مثابۀ قطب‌نمایی راهگشـا، 
مسـیر دسـتیابی به موفقیت و پیشـرفت را برای افراد ترسیم می‌کند. با 
گسترش رقابت نفس‌گیر در عرصۀ اشتغال، تسلط بر مهارت‌های لازم 
برای انجام کارآمد و اثربخش وظایف، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر 
قلمداد می‌شـود. مهارت‌آموزی نه‌تنها شـانس یافتن شغل‌های ایدئال 
و کسب درآمدهای چشمگیر را افزایش می‌دهد، بلکه به ارتقای سطح 

رضایت شغلی و تجربۀ زندگی پربارتر منجر خواهد شد.

قلعۀ چالشتر

قلعۀ امیر مفخم بختیاری

گورستان بزلر هفشجان بوم‌گردی کوهرنگ لالۀ واژگون

بادام

پرورش کرم ابریشم

گز بلداجی

قالی

امام زاده سید عیسی سر آقا

منطقۀ حفاظت شدۀ شیدا عشایر بختیاری منطقۀ حفاظت شدۀ تنگ صیاد
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قصه های پدربزرگ   

پـرهـام قـنـبــری

  پدربـزرگ خیلـی خطتتـون خوبه‌‌هـا! آیۀ قرآن 
می‌نویسید؟

  آره بابا جان! می‌دونی، اگه دستگاه چاپ نبود، 
الان مـن مجبـور بودم کل قرآن و شـاهنامه رو با 
دسـت بـرات بنویسـم؟ مثاًل یه کوه، پشـت میزم 

کاغذ جمع می‌شد!

 واقعاً؟ راست می‌گید! خدا خیرش بده هر كی رو 
که دسـتگاه چاپ رو اختراع کرد. ولی پدربزرگ، 
اصاًل چـه کسـی ایـن کار رو کـرده؟ معلممـون 

می‌گفت یه آلمانی... اسمش یادم رفته!

  یوهانـس گوتنبـرگ! اون تـو قـرن پانزدهم، یه 
دستگاه فلزی ساخت که حرف‌های الفبا رو مثل 
مهره‌های بازی می‌چید و کتاب چاپ می‌کرد. اما 
یه رازی رو باید بهت بگم... اون اولین نفر نبود!

 چی؟ پس کی بود؟

چینی‌هـا، چهارصـد سـال قبـل از گوتنبرگ، با   
قالب‌هـای چوبـی، کتاب چاپ می‌کـردن! حتی 
کره‌ای‌ها حرف‌های فلزی داشتن. ولی گوتنبرگ 
یـه چیـزی رو بـه این کار اضافه کـرد: حرف‌های 
قابل جابه‌جایی! مثلًا اگه اشـتباهی توی کتابش 

»پَرهام« رو »پِرهام« چاپ می‌کرد، فقط حرف »ر« 
رو عوض می‌کرد، نه کل صفحه رو!

 یعنـی قدیمـا هـم غلـط حروف‌نگاری)تایپـی( 
داشتن؟!

  همیشـه سـواد می‌تونه نم داشـته باشـه! ولی 
گوتنبرگ کلی دردسـر کشـید. می‌دونی چطوری 
دسـتگاهش رو سـاخت؟ زرگر بود. طلا و جواهر 
می‌سـاخت. یـه روز فکـرش بـه گلِ خشک‌شـدۀ 
دختـرش رسـید و بـا خـودش گفـت: »حـالا چرا 
حرف‌ها رو از فلز نسازم؟« بعد هم با ترکیب سرب 
و آنتیموان، حرف‌هایی سـاخت که نه نرم بودند، 

نه سفت.

 پس چرا اسمش معروفه؟ مگه بقیه نبودن؟

  چـون گوتنبـرگ دسـتگاه چـاپ رو متحـول 
کرد! اولین کتابش انجیل بود که به »انجیل 42 
سطری« معروف شد. کلیسا هم اول ترسید، ولی 
بعدها راضی شدن. البته نخبه‌ها همیشه گرفتار 
بـودن، مثاًل همین بندۀ خـدا گوتنبرگ، اون‌قدر 
پـول کـم آورد کـه طلبکاراش دسـتگاه چاپش رو 
برداشـتن! اگـه اون زمـان فضـای مجـازی بود، 

تبلیغ می‌کرد: »چاپ کتاب با50 درصد تخفیف«.

 ایران هم چاپخونه داشت پدربزرگ؟

  آره. توی تبریز، زمان قاجار! میرزا زین‌العابدین 
بـا دسـتور عبـاس میرزا چاپخانـه‌ای راه انداخت. 
اولـش مـردم می‌گفتـن: »این حرف‌های سـربی 
چیه؟ خطش کجاست؟« بعد چاپ سنگی آوردن 
و همه گفتن: »آها، حالا شد نستعلیقِ قشنگ!«

 پدربزرگ، شـما یـه دایرئ‌المعـارف متحركی! 
امروز هم خوب مهربون شدید. حواسم هست!

  آخه قبلش یه لیوان آب سـر كشـیدم. تا یه نیم 
سـاعتی خنكم و جوش نمی‌یارم. هر چی سـؤال 

داری، تو همین نیم ساعت بپرس نوۀ گلم!

ـــــــــاه چــــــــاپ
ستـــگ

د

دوست دارید

 از تاریخچۀ کدام اختراعات یا 

مشاغل بدانید؟ از پدربزرگ سؤال کنید 

تا او پاسخ بدهد.

در  پیام رسان شاد یا نرم‌افزار بله به این 

شناسۀ کاربری )آیدی( پیام بدهید و 

سؤال هایتان را بپرسید. 
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کالا را با جعبه وزن‌کردن ، رو را متفاوت 
چپکی  را  قیمت  و  نشان‌دادن،  زیر  از 
زیاد  کلک‌زدن  برای  راه  خلاصه  گفتن! 
زرنگی  به‌نظر  شاید  که  راه‌هایی  است؛ 
هیچ‌کدام  باشد،  حواسمان  اما  بیایند. 
راه  زرنگ‌بازی‌هـا،  به‌اصطـلاح  این  از 
نیسـت. حـلال  روزی  به‌دسـت‌آوردن 
فکر کنم همه با هم‌ موافقیم که مهم‌تر 
که  است  درآمد  برکت  درآمد،  اندازة  از 
خلـق  با  صداقـت  و  راستـی  شرطش 
حرام  و  حلال  درنظرداشتن  خداست. 

تصویرگر: زهره  حسینیمهم است.
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